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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

رضاامام  مقام و منزلت امام در بیان

ی دین، امامت یک عهد و منصب الهی، امامت یک مقام موهبتی،  کننده امامت کامل ها: کلیدواژه

امامت خلافت و  ،ی معصوم حضرت ابراهیم امر، استمرار امامت در ذرّیّه به عصمت امام، هدایت

، امامت امامت میراث امام حسن و امام حسین ،الله مقامی خدا، امامت خلافت رسول قائم

 داری دین. زمام

ّٰصَل ّٰالل  ّٰ ّٰال ّٰضَّٰوسَيّٰالر ّٰم ّّٰٰن ّٰب ّّٰٰي ّٰعَل ّّٰٰعَلي ّّٰٰهمَّ ّٰالتَّّٰل  ّٰاَّّٰٰتَضي ّٰر ّٰم ّٰا ّٰفَ و ّّٰٰكَّٰعَلي ّٰح جَّت ّّٰٰوّّٰٰي ّٰق ّٰالنَّّّٰٰي ّٰق ّٰمام  ّٰوّٰمَن ّٰقَّٰال َّٰمَن  تَّٰتَح ّّٰٰر ض 

لَّٰة ّٰزاك ّٰيرَة ّٰتامَّّٰث ّٰكّّّٰٰٰوة ّٰصَل ّّٰٰيد ّٰالشَّه ّّٰٰيق ّٰد ّٰلص ّٰاَّّٰٰ؛ري ّٰالثَّّٰ ّٰماّٰصَلَّّٰاَّٰكّّّٰٰٰم تَوات رَة ّٰم تَراد فَة ّٰة ّٰيَة ّٰم تَواص  ّٰاَّّٰٰتَّٰعَلي ّٰي ّٰف ضَل  ل ّٰاَحَدٍّٰم ن   1يائ كَ.و 

از این در رابطه با بهره بگیریم. پیش  های حضرت رضا مقدار، از آموزه یکامروز به ذهنم آمد که 

در  م.اهایی را خدمت عزیزان عرض کردهنکته ،ی ولایتعهدی آن بزرگوارویژه مسأله و بهزندگی 

دار شدن  عهدهدر دورانی که مأمون آن حضرت را برای  اًخصوص الرضاموسیبنفرمایشات علیّ

و وجود دارد ی بسیار ظریف، دقیق و قابل تأمّلی نکتهمسؤولیّت ولایتعهدی حکومتش به مرو فراخواند، 

حضرت  ،صورت ظاهردر بحث امامت و ولایت. در  اًتبیین مرزهای اعتقادی شیعه است؛ خصوصآن 

امّا آنچه بیان  ؛دار شوندت ولایتعهدی حکومت مأمون را عهدهبرند برای اینکه مسؤولیّتشریف میدارند 
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با اغراض کند و این بسیار عجیب است. مأمون تماماً از حکومت مأمون سلب مشروعیّت می ،کنندمی

ی که برادر خود را ایم؛ شخص کردهقبلاً هم عرض قرار دهد.  درکنار خودخواست حضرت را میمتعدّدی 

که حکومت را دودستی تحویل دیگری دهد. ابتدا کسی نیست کشد، برای رسیدن به حکومت می

خواهم حکومت را تحویل شما یمن م شما خودتان حکومت را  قبول کنید. پیشنهاد مأمون این بود که

بدهد؛ چون برادرش را  بیت ند او کسی نیست که حکومت را تحویل اهلنداحضرت میامّا  بدهم؛

 دار کرد که ولایتعهدی را بپذیرند،با فشار حضرت را وابعد که برای رسیدن به حکومت کشته است. 

-چون او می ؛ای بر حاکمیّت او نگذاشته باشندصحّه ای ولایتعهدی را پذیرفتند کهگونه حضرت به

های علوی و ز این طریق نهضتخودش قرار دهد و احکومت حضرت را درکنار از یک سو، خواست 

شیعی را که علیه حکومت عبّاسی در گوشه و کنار جهان اسلام آغاز شده بود، آرام کند و بگوید ما امام 

و یک نوع مشروعیّت به حکومت خودش در نزد علویّون خواهید؟!  کردیم؛ دیگر چه میعهد شما را ولیّ

هم شخصیّت حضرت را زیر سؤال ببرد و دیگر رف ط و انقلابیوّنی که آنجا حضور داشتند ببخشد؛ از

قصر  .آمد ،وعده دادیمبه او تا پست و مقام و الرّضا هم اهل دنیاطلبی است موسی بنعلیّ !بگوید ببینید

او هم از ببینید! بگوید  کهبرای حضرت در نظر گرفته بود که حضرت را آنجا مستقر کند هم مجلـّلی 

 های بسیار پلید تودرتویی داشت؛ ولی حضرت رضاآید. نیّتدش نمیپول و ثروت و لذّت و رفاه ب

د را بردند و راه تمام مضرّات را سد کردند. یعنی از امکانات حکومتی یوری عمل کردند که تمام فواط

ها را بردند؛ با آن مجالس برای ترویج مکتب تشیّع و تبیین حقّانیّت اسلام نبوی و علوی بیشترین بهره

آن حجج رضویّه به تعبیری که در آن صلوات وجود ظره، آن گفتگوهای عجیب علمی، عجیب منا

از وجود آن حضرت  ،حال نگذاشتند مأمون برای مشروعیّت بخشیدن به حکومتش عین و در 2دارد،

 ای ببرد. ترین بهره کوچک
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خود مأمون تدارک که  ؛آوردند زمانی که حضرت را از مدینه به مرو می ،اش در نیشابور بودیک نمونه

تا به رخ  ؛به استقبال حضرت بیایندهمه عالمان و دانشمندان دینی  آن ،که آن جمعیّت عظیمدیده بود 

گونه مردم را به مشروعیّت  پسر پیغمبر هم حکومت مرا قبول دارد و این !بکشد که ببینیدآنها 

 ،عمل کردندکه  طیفیظریف و ل ی خاصّشیوهآن حضرت با آنجا دیدید؛  .ومتش متقاعد کندحک

را نقل کردند که  3الذّهبسلسلةحدیث اوّلاً، یعنی سمت حضرت متمرکز شد.  ها بهبیشترین توجّه

از در نهایت، و بعد جبرائیل و  هستند و بعد پیغمبراکرم ائمّهآن، تماماً ی راویان سلسله

ی سند تبیین خود سلسله سیر معارف اصیل دینی را درو بدین صورت، مخدای متعال نقل شده است؛ 

نقل  الرّضا نقل شود و من از پدرم امام کاظمموسی بنکه دین حقیقی باید از قول من علیّ ؛کردند

اینکه وقتی حضرت حدیث را بیان ثانیاً . و پیغمبراکرم ابیطالب بن طور تا علیّ کنم و همینمی

                                                                                                                              

ثار ّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰر ّٰال باق ّّٰٰر ّٰث ّٰآال مّّٰٰوّّٰٰ،ة ّٰيَّّٰج اد ّٰالسَّّّٰٰة ّٰبادَّٰال ع ّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰي ن ّٰسّٰال ح ّّٰٰة ّٰجاعَّٰالشَّّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰن ّٰسّٰال حّّٰٰل م ّٰال ح ّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰم ّٰال فاط ّّٰٰة ّٰص مّٰال ع ّّٰٰوّٰ ّٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰم ّٰال كاظ ّّٰٰوم ّٰل ّٰال ع ّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰر ّٰع فَّٰال جّّٰٰالْ 
كّٰال عَّّٰٰة ّٰي بَّٰال هّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰو ّٰقَّٰالن َّّّٰٰة ّٰقاوّٰالنَّّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰو ّٰقَّٰالت َّّّٰٰود ّٰال ج ّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰو ّٰضَّٰالرَّّّٰٰج ّٰجّٰال ح ّٰ ق ّٰالص ّّٰٰىلَّٰا ّٰيّٰالد اع ّّٰٰ،ّٰوّٰق ّٰال حّٰب ّّٰٰقآئ م ّٰال ّّٰٰ،ة ّٰيَّّٰه ّٰل ّٰال  ّّٰٰة ّٰي بَّٰال غَّّٰٰ،ّٰوّٰة ّٰيَّّٰر ّٰس  ّٰالل ّّٰٰة ّٰمّٰل ّٰ،ّٰكّٰق ّٰط لَّٰال م ّّٰٰد 
ّٰحّٰعَّّٰٰالذ اب ّّٰٰ،ّٰوّٰالل ّّٰٰم ر ّٰاَّٰب ّّٰٰب ّٰ،ّٰال غال ّٰالل ّّٰٰة ّٰجَّّٰح ّّٰٰوّّٰٰالل ّّٰٰمان ّٰاَّّٰٰوّٰ ّٰمام ّٰ،ّٰال  ّٰن ّٰنَّٰال م ّّٰٰوّّٰٰود ّٰال ج ّّٰٰب ّٰ،ّٰصاح ّٰن ّٰحّٰال م ّّٰٰوّّٰٰب ّٰكَر ّٰال ّّٰٰع ّٰ،ّٰداف ّٰن ّٰلَّٰال عَّّٰٰوّّٰٰر ّٰالس ّّٰٰمام ّٰا ّٰ،ّٰالل ّّٰٰم ّٰرَّٰن 
 . ...،ّٰن ّٰسّٰال حّّٰٰب ن ّّٰٰد ّٰمَّّٰحّٰم ّّٰٰم ّٰيّٰال قاس ّٰب ّٰاَّّٰٰق ّٰال حّٰب ّٰ
 توحید، های کتاب در صدوق، شیخ ازجمله است. شده نقل گوناگونی های متن و سندها با شیعه کتب در شریف، حدیث اینّٰ.3

 کرده نقل را آن دیگری متن و سند با امالی در نیز طوسی شیخ است. آورده را آن مختلف سند ده با الرّضا، اخبار عیون و الاخبار معانی

 است. یکی روایات ی همه در حدیث اصلی مضمون اما اند؛ کرده نقل مختلف های گونه به را حدیث این نیز دیگران آنها، از پس و است

ّٰوَفی ّٰ»...ّّٰٰاست: چنین صدوق شیخ کتاب سه در حدیث متن ّٰعليهابَ وال ّّٰٰلَم ا ّٰالر ضا ّٰاَرادَّٰلامّٰنَ ي ّٰالسَّّّٰٰحَسَن  ّٰوَ ن ّٰيَخ ّّٰٰاَن ّٰ ساب ورَ ّٰا لَیّٰال ّٰر جَّٰم  ،ّٰمَأ ّٰها م ون 

ّٰال ّٰحاه ّٰاَص ّٰتَمَعَّٰعَلَي ّٰا ج ّٰ ّٰفَقال واّٰلَه :ّٰب  ّٰالل ّٰ نّٰب ّّٰٰياَ»حَد يث  ث ناّٰب حَد يثٍّٰفَ نَس ّٰتَ ر ّٰ رَس ول  ن ّٰحَل ّٰعَن اّٰوَّٰلّٰت حَد  لَعَّٰعَمار يَّة ّٰفاََط ّٰال ّٰ قَ عَدَّٰف یّٰوَّٰکانَّٰقَد ّٰ«ّٰکَ؟تَف يدَه ّٰم 
ّٰ :سَه ّٰوَّٰقالّٰرأَ ّٰ
ّٰجَع ّٰابَ یّٰم وسَیّٰب ّٰ ت ّٰسَم ع ّٰ ّٰسَم ع ّٰنَ ّٰيَ ق ول  ّٰب ّٰابَ یّٰجَع ّٰ ت ّٰفَرٍ ّٰسَم ع ّٰفَرَ ّٰيَ ق ول  ّٰم حَمَّدٍ ّٰب ّٰنَ ّٰابَ یّٰم حَمَّدَ ّٰيَ ق ول ّٰت  ّٰعَل یٍّ ّٰب ّٰ ت ّٰسَم ع ّٰ نَ ّٰال ّٰابَ یّٰعَل یَّ ّٰح سَي ّٰنَ ّٰيَ ق ول  ن 
ّٰب ّٰح سَي ّٰابَ یّٰال ّٰ ت ّٰسَم ع ّٰ ّٰب ّٰنَ ّٰعَل ی  ّٰابَ یّٰطال بٍّٰيَ ق ول ّٰنَ يرَال ّٰ ت ّٰسَم ع ّٰ ن  ّٰب ّٰم ؤ ّٰابَ یّٰاَم  ّٰعَل یَّ ن ينَ ّٰم  ّٰابيطال بٍّٰيَ ق ول  ّٰالل ّٰ ت ّٰسَم ع ّٰنَ ّٰسَم ع ّّٰٰرَس ولَ  ت ّٰيَ ق ول 

ّٰسَم ع ّٰجَب  ّٰ :ّٰلّٰا لهَّٰا ل ّٰالل ّٰرَئ يلَّٰيَ ق ول  ّٰالَلّٰجَلَّّٰجَلال ه ّٰيَ ق ول  ص ّٰ ت  ص ّّٰٰن یّٰفَمَن ّٰح  نَّٰم ن ّٰدَخَلَّٰح  ّٰالر ّٰ«.ّٰب یعَذاّٰن یّٰاَم  لَة ّٰناداناّٰقالَّٰفَ لَم اّٰمَرَّت  وَّٰ ب ش ر وط ها»اح 
ّٰم ن ّٰ  صدوق، ؛301 ص الاخبار، معانی صدوق، ؛20 ص توحید، صدوق،ّٰ؛130 ص ،2 ج اخبارالرّضا، عیون ق،صدوّٰ:«ش ر وط ها.ّٰانَاَ

ّٰ.39 ص ،0 ج نورالثّقلین، ،حویزی عروسی و 123 ص ،49 ج بحارالانوار، مجلسی، ؛230 ص امالی، صدوق، ؛0 ص الاعمال، ثواب
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حضرت سر را به داخل کجاوه بردند و  ذاشتندها گها را در قلمدانقلم کردند و همه یادداشت کردند و

باره دستور توقّف دادند. این یک کار خیلی  یک ،و کجاوه به حرکت آمد، چند قدمی که حرکت کرد

حضرت سر از  .ایستاد الرّضاموسی بنشتر علیّکه دقیق روانشناسانه است. همه متعجّب که چه شد 

ّٰش ر ّٰوَّٰش ر ّٰط هاّٰب شَر ّٰکجاوه بیرون آوردند و فرمودند:  ّٰم ن  ّٰانَاَ اگر حقیقت توحید، دژ الهی است  .هاوط ّٰوط هاّٰوَ

شرط و شروطی دارد و توحید، از عذاب الهی در امان خواهد بود، این حقیقت  ،که هرکه وارد آن شود

ّٰش ر ّٰ :آن ولایت است  الرّضا از شروط آن هستم.موسیبنو منِ علیّ :وط هاوَّٰانَاَّٰم ن 

بابٌّٰنادرٌّٰ» ی، دراصول کاف ی‌هالحجّ کتابدر هست، هم  خواهم بخوانم و مفصّل که امروز می یحدیث

ّٰال  ّٰ ّٰفَض ل  ّٰف ی فات ه ّٰجام عٌ ّٰص  ّٰوَ حدیث از  4اوّلین حدیث این باب است.و  نقل شده است؛ «مام 

های ولایی را از محضر  الله این آموزه شاء خوانم؛ مفصّل است. ان برایتان میمسلم است.  عبدالعزیزبن

 بیاموزیم.  الرّضا موسی بن علیّ

تَمَع ناّٰف یّٰ .در مرو بودیم الرّضاموسیبنهمراه علیّ: وّٰک ن اّٰمَعَّٰالر ضاّٰب مَر ّٰ :گویدمیمسلم  عبدالعزیزبن فَاج 

مَّٰال ّٰال ّٰ ّٰيَ و  ناّٰة ّٰج م عَّٰجام ع  دَم  ّٰمَق  به مرو، روز جمعه، در مسجد جامع شهر جمع بودیم.  ماندر آغاز ورود :ف یّٰبَدء 

ّٰف يهارَةَّٰواّٰکَث  ّٰمامَة ّٰوَّٰککََر ّٰواّٰاَم رَّٰال  ّٰدار ّٰفاََّٰ ّٰالن اس  ت لاف  بحث  ،تی که داخل مسجد جامع بودندبین جمعیّ در :اخ 

ّٰیاد شد.  ،امامت درگرفت و اختلاف فراوانی که مردم بر سر این مسأله دارند ّٰعَلی   :یسَي د ّٰفَدَخَل  ت 

ضَّٰوارد شدم. و بر آن حضرت رفتم  موسی بنمنزل علیّبه من از مسجد جامع  :گویدمی ت ه ّٰخَو  فاََع ل مَ 

ّٰف يه ّٰ وقتی عرض  :فَ تَبَسَّمَّٰور بودند. به حضرت اطّلاع دادم که مردم چگونه در بحث امامت غوطهو  :الن اس 

                                            

و بحرانی، برهان، ج  410-415، صص 3ج  کاشانی، وافی، فیض؛ 415-404صدوق، امالی، ؛ 253-191، صص 1کلینی، کافی، ج  .4
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با آن خلق  الرّضاموسیبنعلیّ ند،دزمیهم ی سر و کلـّه یمردم چطور در این بحث توکه کردم 

لَّٰال ّٰال ّّٰٰ:ّٰياّٰعَبدّٰث مَّّٰقالّٰ .ی لطیف و زیبای خودشان تبسّمی فرمودندخوش و روحیّه م ّٰوَّٰخ د ع ّٰعَز يز ّٰجَه  ّٰقَو  واّٰعَن 

های اندیشهدانند و از آراء و ند، جاهلند، نمیا هاین مردم نفهمید !حضرت فرمودند: ای عبدالعزیز :رائ ه م ّٰآ

ّٰعَزَّّٰا ّٰ ند.ا هخود و افکار خود فریب خورد ّٰالَل ّٰنبَ ّّٰٰوّّٰٰنَّ ّٰيَ ق ب ض  ّٰلَم  ّٰيَّه ّٰجَلَّ ّٰلَه ّٰالد ّٰاَّٰحَت ی  مَلَ ّٰعَل يَه ّٰک  ّٰانَ  زَلَ ّٰوَ ينَ

ّٰف يه ّٰق ر ّٰال ّٰ ّٰشَی ّّٰٰآنَ ّٰک ل  تا  ،را قبض روح نکرد و از این عالم نبرد خدای عزّوجلّ پیامبر خود 5:ءّٰت ب يان 

تبیان  ،در قرآن: ءّٰف يه ّٰت ب يان ّٰک ل ّٰشَی ّٰنازل کرد. ]بر او[ کامل کرد و قرآن را  دین را برای پیامبراینکه 

حَرامَّٰحَلالَّٰوَّٰال ّٰبَ يَّنَّٰف يه ّٰال ّّٰٰی مسائل در آن آشکارا و روشن تبیین شده است.ست؛ همههو بیان هر چیزی 

ّٰال ّٰ ّٰال َّٰح د ّٰوَ ّٰوَ تاج ّٰودَ ّٰيَح  ّٰما يعَ ّٰجَم  ّٰوَ مامَ ّٰکَمَلا ّٰا ل يَ ّّٰٰح  ّٰالن اس  حلال و حرام را، حدود  ،خدای متعال در قرآن :ه 

طور کامل تبیین کرد؛ قبل از اینکه  به ،ی آنچه را مردم به آن نیاز دارندشرعی و احکام الهی و همه

ّٰعَزَّّٰد. ناز دنیا برو پیامبر ّٰال ّٰفَ رَّط ّّٰٰما» جَلَّّّٰٰوّّٰٰفَقالَ ّٰف ی ّٰشَی ّٰنا ّٰم ن  خدای عزّوجلّ در قرآن  :6«ءّٰم تاب 

ّٰع م ر ه ّّٰٰداع ّٰوّٰیّٰحَجَّة ّٰال ّٰوَّٰانَ  زَلَّٰف ّٰرا فروگذار نکردیم.  چیز ، هیچما در این کتاب :فرمود ر  مَّٰل ّٰا» وَّٰه یَّٰآخ  يَ و 

مَل ّٰ ّٰلَم م ّٰاکَ  ّٰعَل يَ ّٰوَّٰاتَ ّّٰٰينَم م ّٰد ّّٰٰت  ّٰل مَ م ّٰال  ّٰیّٰوَّٰرَض ّٰمَت ّٰن ع ّّٰٰم م ّٰمَم ت  که الوداع ةحجّو خدای متعال در ّٰ:7«ينا ّٰس لامَّٰد ّٰيت 

امروز من دین شما را برای شما کامل  :این آیه را نازل کرد بود، در آخر عمر پیامبر گرامی اسلام

عنوان دین پسندیدم  کردم و نعمت خود را به حدّ نهایت و تمام رساندم و چنین اسلامی را برای شما به

ّٰال  ّٰو خرسند شدم.  ّٰاَم ر  ّٰتَّٰوَ ّٰم ن  همان فرمودند: امر امامت از  الرّضاموسی بنعلیّ :ين ّٰالد ّّٰٰمام ّٰمامَة 

ّٰيَم ض ّٰی دین است. کننده کاملچیزهایی است که  ّٰل مَ  ّٰل  مَّت ه ّّٰٰوَ ّٰبَ يَّنَ ّٰد ّّٰٰحت ی  ّّٰٰين ه م ّٰمَعال مَ ّٰلَه م  ّٰاَو ضَحَ وَ

                                            

مّّٰٰی ّٰل م ل ّٰشّّٰٰانا ّٰيال م تابَّٰت ب ّّٰٰکّٰي ّٰوَّٰنَ زَّل ناّٰعَلَّٰ...: 19 ی آیه نحل، ی سوره به است اشاره .0 ّٰوَّٰرحَ  رى ّّٰٰة ّٰءٍّٰوَّٰه دى  ل مّٰوَّٰب ش   .نيل ل م س 
 .31 ی آیه انعام، ی سوره . 4
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ی علائم و مگر زمانی که برای امّت همه نداز دنیا نرفت ،باد یشانو پیغمبراکرم که درود خدا بر ا :يلَه م ّٰسَب ّٰ

ّٰتَ رکََه م ّٰ. نمودندو راه درست را برای آنها واضح و آشکار  ندهای دینیشان را تبیین کردآموزهی  همه ّٰوَ

ّٰال ّٰ ّٰسَب يل  ّٰقَص د  که آنها را بر شاهراه حق  ندو از دنیا رفت ندترک کرد حالی و ایشان را در :حَق ّٰعَلی 

ّٰ .ندواداشت ّٰاَقامَ ّٰا ماما ّٰعَلَّّٰٰي ا ّٰعَل ّّٰٰل هَ م ّٰوَ ّٰو ی دین و امام و عنوان شاخص و نشانه را به و علی :ما 

تاج ّٰا ل يَ ّّٰٰئا ّٰشَي ّّٰٰتَ رکََّٰل هَ م ّّٰٰوَّٰما. ندپیشوای مسلمین تعیین کرد چیز  هیچ و پیغمبراکرم :ا ل ّٰبَ ي َّنَه ّّٰٰة ّٰمَّّٰه ّٰال  ّٰيَح 

ّّٰٰ.ندکه مردم به آن نیاز داشته باشند، مگر اینکه برای آنها تبیین و آشکار کرد ندرا باقی نگذاشت فَمَن 

م ل ّّٰٰوّّٰٰنَّّٰالَلّٰعَزَّّٰاَّٰزَعَمَّٰ ّٰي م  ّٰرَدَّّٰکتابَّٰالل ّٰد ّّٰٰجَلَّّٰل مَ  پندارد که خدای متعال دینش گونه می اگر کسی این :ينَه ّٰفَ قَد 

کتاب خدا را رد کرده است؛  ،از این عالم برد را قبل از کامل شدن دین را تکمیل نکرد و پیامبر

ّٰرَدَّّّٰٰگوید. چون قرآن خلاف این را می و هرکس کتاب خدا را انکار و رد کند،  :ک تابَّٰالل ّٰفَ ه وَّٰکاف رٌّٰب ه ّٰوَّٰمَن 

 به خدا و قرآن و اسلام کافر است. 

ّٰيَ ع ر ف ّٰبعد حضرت با این مقدّمه وارد بحث امامت شدند و فرمودند:  ّٰال  ّٰهَل  رَ ّٰمَحَل َّهاّٰم نَّٰال  ّٰونَّٰقَد  ّٰوَ مَّة ّٰمامَة 

-کنند، قدر و منزلت امامت را میآیا این مردم که در بحث امامت اظهار نظر می :يار ه م ّٰت ّٰاّٰاخ ّٰيهّٰوزَّٰف ّٰفَ يَج ّٰ

شناسند که این معرفت و شناسایی به آنها اجازه دهد برای  دانند؟ جایگاهش را در امّت اسلامی می

ّٰال  ّٰا ّٰدانند امامت یعنی چه؟ آیا می ؟تخابی در امر امامت قائل باشندخود حقّ ان ظَم ّٰع ّٰاَّٰرا ّٰوَّٰجَلُّّٰقَد ّٰاَّٰمامَةَّٰنَّ

ّٰأ ّٰشّٰ ّٰاَع ّٰنا ّٰوَ ّٰمَمانا ّٰوَ ّٰجان با ّٰوّٰاَّٰلی  ّٰغَو ّٰاَّّٰٰم نَع  ّٰيَ ب ّٰب  عَد  ّٰاَن  ّٰب ع ق ّٰل  غَهّٰرا ّٰم ن  ّٰالن اس  ّٰينَال ّّٰٰول  ه م ّٰا ّٰب ّٰاَو  ّٰي ق ّّٰٰه م ّٰائ ّٰآرّٰوها ّٰا ماما ّٰيم ّٰاَو  وا

ت ّٰ بلندتر، و جایگاهش بالاتر و تر، و مکانت آن قدر و منزلت امامت بالاتر، و شأن آن عظیم :يار ه م ّٰب اخ 

های خود بتوانند راه پیدا کنند که امامت تر از آن است که مردم با اندیشهتر، و ژرفایش عمیقمنیع

ّٰينَال وهاّٰب آرائ ه م ّّٰٰ.یعنی چه ت ّٰو نظراتشان بتوانند به امامت برسند.  ها یا با اندیشه: اَو  ّٰي ق يم واّٰا ماما ّٰب اخ   :يار ه م ّٰاَو 
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ها به هاست؛ اندیشهتر از این حرفیا اینکه بتوانند با انتخاب خودشان امامی تعیین کنند. امامت عظیم

ّٰال  ّٰا ّٰآن راه ندارد.  ّٰالل ّٰعَزَّّٰنَّ يمَّٰال ّٰجَلَّّٰب هاّٰا ب ّّٰٰوّّٰٰمامَةَّٰخَ ََّ ة ّٰوَّٰال ّٰخَل يراه  ّٰمَر ّٰلَّٰبَ ع دَّٰالنُّب  وَّ يل ةَ ّٰشَرَّفَه ّّٰٰة ّٰثال ثَّّٰٰة ّٰتَ بَّٰخ ل َّة  وَّٰفَض 

ّٰا ماما ّٰن ّٰا ّٰ»:ّٰفَقالّّٰٰ؛رَه ّٰب هاّٰوَّٰاَشادَّٰب هاّٰک ک ّٰ فرمودند: خدای عزّوجلّ امامت را  حضرت رضاّٰ:8«یّٰجاع ل  کَّٰل لن اس 

دیگری که پیش از آن نائل شده بود. ی بعد از دو منزلت و مرتبه تخصیص داد به ابراهیم خلیل

، و در نائل شد ی خدا به نبوّت نائل شد، بعد به مقام خلـّت و دوستی خالصانهاوّل  ابراهیم خلیل

را بدان شرافت بخشید  عنوان فضیلتی که خدای متعال ابراهیم ی سوم به امامت نائل شد؛ بهمرتبه

ّٰا ماما ّٰ»:‌ن فرمودو یادش را با آن بلند و استوار ساخت و در قرآ که من  !ای ابراهیمّٰ:«ا ن یّٰجاع ل  کَّٰل لن اس 

ی نکتهعنوان امام برای مردم هستم.  ی تو به من قراردهنده ؛امام قرار دادمبرای مردم، تو را خدا هستم، 

ّٰخَل يل ّٰفَقالَّٰال ّّٰٰ.کننده نیستند مردم انتخاب ام؛من قراردهنده‌:«ن یا ّٰ» :فرمایدلطیف در اینجاست که می

ّٰک ر يَّت ّٰ»س ر ورا ّٰب هاّٰ ناشی از نائل شدن به این  از شدّت سرور و شادمانیِ حضرت ابراهیم خلیل :9«یوَّٰم ن 

قالَّٰالل ّٰبلند امامت به خدای متعال عرض کرد: آیا از ذرّیّه و نسل من هم امام قرار خواهی داد؟ مقام 

ّٰ ّٰتَعالی  ّٰعَه ّّٰٰل»تبَارکََّٰوَ عهد من  :فرمود خدای تبارک و تعالی در پاسخ ابراهیم :10«الظ ال م ينّٰد یّٰينَال 

ی  قبلاً دربارهبه ظالمان نخواهد رسید.  -یک عهد و منصب الهی استامامت  یعنی-است امامت که 

« نبوّت، امامت و مهدویّت»دی  ام و به احتمال قوی عزیزان این بحث را از سی این آیه بحث کرده

ّٰينَال ّٰ: دفرمو اند. شنیده ظالمان به امامت : بگویدبا اینکه کند فرق می .رسدنمیبه ظالمان  امامت :ل

 رسد؛ها می به آن مقام خود شخص ،رسدمی هاهایی که انسان با تلاش و کوشش به آنرسند. مقامنمی

شوید؛ به آن مقام نائل می شماید؛ شومینائل به یک مقام علمی و خوانید مثل اینکه شما درس می

                                            

 .124 ی آیه بقره، ی سوره.  1
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 .124 ی آیه بقره، ی سوره.  15



 

 

 

 

8 

رسد؛ به شخص می مقاممقامات موهبتی مثل نبوّت و امامت، در اینها مقامات اکتسابی است. امّا 

رساند؛ آن مقام است که از جانب پروردگار به شخص با تلاش خودش، خودش را به آن مقام نمی

ّٰعَه ّّٰٰلرسد. و اینجا خدای متعال فرمود: شخص می ّٰالظ ال ّٰينَال  ، به امامت که عهد من است :ينّٰم ّٰد ی

یک مقام  ،مثل نبوّتامامت هم پس  ت است که باید بیاید به شخص برسد.یعنی امام رسد؛ظالمان نمی

درس خواندن و عبادت کردن بتواند به آن با کوشش، نیست که کسی با تلاش و مقامی  تی است؛موهب

ّٰالْ ّّٰٰفَابَ طَلَت ّّٰٰفرمودند: بعد حضرت رضابرسد.  ّٰيَ و ّّٰٰيةَ ّٰهذ ه  ّٰظال مٍّٰا لی  ّٰال ّٰا مامَةَّٰک ل  این آیه  در نتیجه :يامَة ّٰق ّٰم 

تواند امام باشد. این مطلب را هم امامت هر ظالمی را تا روز قیامت ابطال کرد. هیچ ظالمی نمی

 کی ظلم به خدای متعال که شرک است:ی ین نمادها و نمودهای ظلم سه تاست:ترایم که شاخص گفته

ّٰالش ر کّٰا ّٰ که به کسانی  12:ونَّٰالن اسّٰل م ّٰينَّٰيَظ ّٰال َّذ ّٰهاست که قرآن فرمود:  یکی ظلم به انسان 11؛مٌّٰعَظ يمّٰلَظ ل ّّٰٰنَّ

ّٰانَ  ف سَنا :یکی هم ظلم به خویشتن است و آن گناه است کنند؛مردم ستم می نا ّٰظَلَم  مورد  ی آیه 13.ربََّنا

ستمگر، هیچ یعنی  ، حذف کرده است؛برسدتی که امامت به آنها طور مطلق ظالمان را از موقعیّ بهبحث 

جا عصمت نخواهد رسید. و از همینامامت به او کسی که مرتکب گناه شده باشد، هیچ  و مشرکهیچ 

وَة ّّٰٰصارَت ّّٰٰوّٰشود. امام نتیجه می این آیه امامت را از هر ظالمی نفی  ند:فرمود حضرت رضا :ف یّٰالصَّف 

گزیند، برمیفقط به کسانی که خدا بدین معنی که امامت کرد و آن را در برگزیدگان الهی قرار داد؛ 

ّٰجَعَلَهاّٰف ّٰرسد. می ّٰب اَن  رَمَه ّٰالل ّٰتَعالی  وَة ّٰوَّٰالط َّهارةَ ّّٰٰلَّٰيَّت ه ّٰاَه ّٰیّٰک ر ّٰث مَّّٰاکَ   لیلبعد خدای متعال ابراهیم خ :الصَّف 

ای که اهل صفوت و هذرّیّ ، اکرام کرد؛ منتهاه و نسل او قرار دادرا از این طریق که امامت را در ذرّیّ

                                            

‌‌.13 ی آیه لقمان، ی سوره‌.11
 .42 ی آیه شوری، ی سوره‌.12

‌.23 ی آیه اعراف، ی سوره‌.13
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برگزیدگان خدا هستند و از هر آلودگی و معصیت و گناهی طاهرند؛ ای که  آن ذرّیّهطهارتند؛ یعنی 

ونَّٰب اَم ر ناّٰد ّٰائَ مَّة ّٰيَ ه ّّٰٰناه م ّٰينَ؛ّٰوَّٰجَعَل ّٰناّٰصال ح ّٰناف ل ةَ ّٰوَّٰک لاًّّٰجَعَل ّٰقوبَّٰوَّٰوَهَب ناّٰل هَ ّٰا س حاقَّٰوَّٰيَ ع ّٰ»فَقالَ  یعنی معصومند.

ّٰوَّٰا قامَّٰالصَّل ّٰخَي ّٰف ع لَّٰال ّّٰٰه م ّٰناّٰا ليَ ّٰوَّٰاَو حَي ّٰ معلوم ]حال، از کجای قرآن  .14«ينّٰواّٰل نَاّٰعاب د ّٰوة ّٰوَّٰکان ّٰيتاءَّٰالزَّک ّٰوة ّٰوَّٰا ّٰرات 

به ابراهیم،  مافرمود: که این آیه  قرار داد؟[ از ل معصوم ابراهیمکه خدا امامت را در نسشود  می

ّٰصال حينّٰتر عطا کردیم. اسحاق و یعقوب را اضافه ّٰجَعَلنا ّٰک لاًّ وَّّٰٰ.ی آنها را صالح قرار دادیمو همه :وَ

ّٰيَ ه ّّٰٰناه م ّٰجَعَل ّٰ ّٰب اَم ر ناائَ مَّة  ابراهیم خلیل را، ائمّه و ی ی معصوم و برگزیدههو آنها را، یعنی آن ذرّیّ :د ونَ

امر،  به ایم که هدایت کنند. پیش از این بحث کردهپیشوایان و امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می

است که و هدایت باطنی امر آن نیروی ولایت باطنی  به غیر از زعامت سیاسی و اجتماعی است. هدایت

و به آنها  :رات ّٰخَي ّٰف ع لَّٰال ّّٰٰه م ّٰناّٰا ل يَ ّٰحَي ّٰوَّٰاَو ّٰی خلق است. یر همهالله دستگ امام از راه باطن در مسیر سلوک الی

تا مردم را به کارهای الهام کردیم؛ انجام کارهای نیک و بر پا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم؛ 

نه  چیز نبودند؛ یعنی عبد هیچ نها بندگان و عبادتگران ما بودند؛و آ :ينّٰواّٰل نَاّٰعاب د ّٰوَّٰکان ّٰ. نیک دعوت کنند

چیز نبودند. پس قرآن امامت  عبد هیچ ا، نه عبد هوا، نه عبد قدرتمندان؛، نه عبد دنیبودند عبد نفسشان

 قرار داد.  ی معصوم ابراهیمهرا در ذرّیّ

ّٰبَ ع ضٍّٰقَ ر نا ّٰفَ قَر نا ّٰ ّٰيَر ث هاّٰبَ ع ضٌّٰعَن  ّٰف یّٰک ر يَّت ه  ّٰتَ زَل  در پیوسته در نتیجه امامت  :مودندفر حضرت رضا :فَل مَ 

رد؛ زمانی بعد از زمانی؛ قرنی بُاستمرار پیدا کرد؛ یکی از دیگری به ارث می ه و نسل ابراهیمذرّیّ

ّٰوَّٰبعد از قرنی.  ّٰالنَّب یَّّٰحَت ی  ّٰتَعالی ّٰالل  تا اینکه خدای متعال امامت را به پیغمبر بزرگوار  :رَّثَها

ّٰتَعالی ّّٰٰفَقالّٰبه ارث بخشید.  اسلام ّٰوَ لَّٰا ّٰ»ّٰجَلَّ ّٰاَو  ّٰب ا ب راه ّٰنَّ ّٰل لَ َّذ ّٰیّٰالن اس  ّٰه ّٰيمَ ّٰات َّبَ ع وه ّٰوَ ّٰالَّذ ّٰذّٰينَ ّٰوَ ّٰالنَّب یُّ ينَّٰا

                                            

‌.03 و 02 آیات انبیاء، ی سوره‌.14
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ّٰال ّٰواّٰوَّٰالل ّٰوَل ّٰمَن ّٰآ ن ّٰم ؤ ّٰیُّ «ينّٰم 
کسانی هستند  ،به ابراهیممردم سزاوارترین  :خدای متعال در قرآن فرمودّٰ:15

 و خدا ولیّ مؤمنان است. پس امامت ابراهیم ؛اسلام و مؤمنان پیامبراین ت کردند و که از او تبعیّ

ّٰل هَ ّٰخاصَّة ّٰرسید.  به پیغمبر اسلام فَ قَل َّدَهاّٰبود.  و این امامت مختصّ پیغمبر اسلام :فَمانَت 

ّٰتَعالیّّٰٰ ّٰر ّٰب اَم ّٰعَل ي ا ّّٰٰ ّٰماّٰفَ رَضَّٰالل ّّٰٰعَلی ّٰالل  م  امامتی را ولیّت این ؤهم مس و پیغمبراکرم  :رَس 

گذاشت.  که مختصّ خودش بود، طبق رسمی که خدای متعال مقرّر کرده بود، به گردن علی

ّٰال َّذ ّٰت ه ّٰال َّٰيَّّٰف یّٰک ر ّّٰٰفَصارَت ّٰ ی در ذرّیّهی پیامبر و هخدای متعال در ذرّیّ و :يمانّٰمَّٰوَّٰال  ّٰع ل ّٰتاه م ّٰالل ّٰال ّٰآينَّٰص ف ياء 

و  صفوةهمان جزو برگزیدگانی قرار داد که به ایشان علم و ایمان عطا کرده بود. اینان  علی

ّٰل بَ ث ّٰال  ّّٰٰمَّٰوّٰع ل ّٰواّٰال ّٰينَّٰا وت ّٰوَّٰقالَّٰال َّذ ّٰ»ّٰ:ل ه ّٰتَعالی ّٰب قَو ّٰبرگزیدگانی هستند که شایستگی امامت را دارند.  ّٰت م ّٰيمانَّٰل قََد 

ّٰيَ و ّٰف ّٰ ّٰالل ّٰا لی  ّٰال ّٰیّٰک تاب  ينَّٰال َّذ ّٰوَّٰقالَّٰاین حقیقت را تثبیت کرد که خود، قرآن کریم با این سخن ‌.16«بَ ع ث ّٰم 

ب خدا داشتند و از جانو موهبتی الهی به آنها عطا شده بود؛ علم کسانی که علم  :يمانّٰمَّٰوَّٰال  ّٰع ل ّٰا وت واّٰال ّٰ

ّٰل بَ ث ت م ّٰگفتند:  ،)که مقصود ائمّه هستند( به آنها ایمان عطا شده بود ّٰيَ و ّٰف ّّٰٰل قََد  ّٰا لی  ّٰالل  ّٰال ّٰیّٰک تاب  در  :بَ ع ث ّٰم 

ّٰيَ و ّّٰٰیٍّّٰد ّٰعَل ّٰیّٰو ل ّٰفَه یَّٰف ّٰ .شما همچنان باقی خواهید بودکتاب خدا تا روز رستاخیز  ّٰال ّٰخاصَّة ّٰا لی  در  :ق يامَة ّٰم 

 طور خاص قرار دارد.     به در فرزندان علیتا روز قیامت نتیجه امامت و ولایت 

ت امامت و زعامت خودش را را به مرو آورده است تا مشروعیّ ضاالرّموسی بنعلیّحالا ببینید مأمون 

ّٰبَ ع دَّٰم حَمَّدّٰا ک ّٰلّٰنبَ ّٰ! ؟کننددر مرو چه بیان می الرضاموسیبناثبات کند؛ اما علیّ چراکه بعد  :یَّ

ّٰه ّٰ ، پیغمبری وجود ندارد.از پیغمبر اسلام ّٰايَ نَّٰيَختار  ّٰال ّٰؤ ّٰفَم ن  این نادانان از کجا و به چه  :ج ه ال ّٰلء 

                                            

 .41 ی آیه عمران، آل ی سوره . 10
 .04 ی آیه روم، ی سوره . 14
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ّٰال  ّٰا ّٰ تخاب رهبر و امام برای خود رفتند؟دلیلی سراغ ان ّٰمَن ز ل ةَ ّٰال َّّٰٰةَّٰمامَّٰنَّ یَ امامت جایگاه پیامبران  :ن ب ياء ّٰه 

ّٰال َّٰوَّٰا ر ّٰاست.  ياء ّٰث   رسد. های بعد می های پیامبران به امامو میراثی است که از وصی :و ص 

ّٰال  ّٰا ّٰ لافَّّٰٰةَّٰمامَّٰنَّ لافَّّٰٰة ّٰخ  ّٰخ  ّٰوَ خلافت و جانشینی خدای متعال است؛ خلافت و  ،امامت :ول ّٰالرَّس ّّٰٰة ّٰالل 

ت داشته باشد. اگر فُ عَنه سنخیّستَخلَست و خلیفه و جانشین باید با مُا جانشینی پیامبر خدا

-حاذق همدست یک پزشک  خود را به مطبّ ،رود، آن چند ماهی که نیستسفری میبه پزشکی 

چی بسپارد و بگوید خرکیک دست  شود مطبّ را به نمیسپارد؛ نه به رفتگر محلـّه! تخصّص خود می

رود، خلافت و جانشینیش را میدارد  خدا مرا اداره کن. وقتی پیغمبر تو بیا در این مدّت مطبّ

ی باشد و مثل چمثل دومی خرکاینکه باشد؛ نه  اللهسنخ رسولدار شود که همکسی باید عهده

بشوند؟ علم او،  ی پیامبرداشتند که خلیفه الله تی با رسولچه سنخیّآنها اوّلی آنچنانی. 

لق حسن او، کمالات معنوی او، چه چیزی از او داشتند که های او، خُتایمان او، عصمت او، صلاحیّ

لافَة ّٰةَّٰمامَّٰنَّّٰال  ّٰا ّٰ را داشته باشند؟! اللهشایستگی جانشینی رسول خلافت خداست؛ امام  ،امامت :الل ّّٰٰخ 

ی اسلامی یا نه فقط جامعه ،ی جهان آفرینشهمه .مقام خدا باشد قائم ،ی عالم خلقتباید در اداره

ی ، همههی مقرّبین گرفته تا دیگر ملائکی ملائکه از ملائکهی بشری، کلّ جهان خلقت، همهجامعه

ی ی عالم وجود، با همهجمادات، همهی  همهحیوانات، ی  همهن، گیاهای  همهها، جنی  همهها، انسان

ی جهان مراتبش از ناسوت و ملکوت و جبروت، همه زیر قلمرو رهبری و ولایت امام است. امام در اداره

ت داشته باشد؛ تواند این بار را به دوش بکشد؟ کسی که سنخیّمقام خداست. چه کسی می قائم ،خلقت

الله، دستش گوشش سمع الله،الله باشد؛ چشمش عینی باشد؛ زبانش لسانکسی که وجودش خدای

ّٰال  ّٰالله باشد؛ نه هر کسی. یدالله و رویش وجه لافَة ّٰالل ّٰا نَّ وَّّٰٰمقامی خداست امامت جانشینی و قائم: مامَةَّٰخ 

ّٰالرَّس ول ّٰ لافَة  ّٰاَم ير ّٰ ؛است مقامی رسول خدا جانشینی و قائم و: خ  ّٰمَقام  ن ينّٰم ؤ ّٰال ّّٰٰوَ امامت مقام  :م 
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داشته  تی با علیبنشیند که سنخیّ تواند جای امیرالمؤمنیناست. کسی می امیرالمؤمنین

ّٰال ّّٰٰباشد.  رسد.می امامت ارثی است که از امام حسن و امام حسین :ح سَين ّٰوَّٰال ّّٰٰحَسَن ّٰوَّٰم يراث 

 باید شایستگی ارث بردن را داشته باشد. میراثبر 

ّٰال  ّٰا ّٰ ّٰالد ّٰنَّ ّٰز مام  ّٰن ظام ّٰی دین خدا به دست امام است. امامت زمامداری دین است؛ سررشته :ين ّٰمامَةَ وَ

ل م ّٰال ّٰ ّٰال ّٰی اسلامی است. بخش جامعه و سامان دهنده امامت نظم :ينّٰم س  ن ياّٰوَّٰع زُّ ّٰالدُّ ن ّٰم ؤ ّٰوَّٰصَلاح  امامت  :ينّٰم 

ی عزّت کند و مایهآورد؛ امام دنیا را اصلاح میمیی تأمین مصالح دنیوی است؛ جهان را به صلاح مایه

ّٰال  ّٰنَّّٰال  ّٰا ّّٰٰمؤمنان است. ّٰالن ام ّٰمامَةَّٰا سُّ ی کننده و بالنده ی نموّامامت آن اساس و پایه :یّٰوَّٰفَ ر ع ه ّٰالس ام یس لام 

ّٰتَمام ّٰالصَّلاب ال  ّٰی بلند درخت اسلام است. اسلام و شاخه ّٰوَّٰال ّٰة ّٰوَّٰاة ّٰوَّٰالزَّکمام  ّٰوَّٰال ّٰالص يام  ّٰحَج  ف ير  ّٰوَّٰتَ و  هاد  ج 

ّٰوَّٰا م ّٰال ّٰ ّٰوَّٰالصَّدَقات  ء  ّٰوَّٰال َّٰضاء ّٰال ّٰفَی  ّٰوَّٰال َّٰح ّٰح د ود  ّٰوَّٰمَن ع ّٰالث ُّغ ور  به وجود  :فرمودند حضرت رضا‌:راف ّٰط ّٰمام 

درست در مصارف و طور کامل گردآوری  بههم رسد، زکات می مام است که نماز به حدّ کمال خودا

 ی بدون امام روزه نیست؛شود؛ روزهشود. با امامت است که روزه به شایستگی گرفته میهزینه می

 شود؛ حجِّمی ، حجّبدون امام نماز نیست. با امامت است که حجّ نمازِ بدون امام زکات نیست؛ زکاتِ

ّٰتَ و ّٰبدون امام جهاد نیست.  نیست. جهادِ بدون امام حجّ ّٰال ّٰوَ ء ّٰف ير  با وجود امام است که فَیء و  :فَی 

 :ح د ود ّٰضاء ّٰال ّٰوَّٰا م ّّٰٰشود.زکات زیاد میو  :وَّٰالصَّدَقات ّٰشود. ی اسلامی فراوان میدرآمدهای عمومی جامعه

احکام خدا با وجود  :مام ّٰح ّٰوَّٰال َّٰشود. با وجود امام است که حدود الهی و مقرّرات قضایی اسلام اجرا می

-امامت است که مرزهای اسلامی را از تهاجم حفظ می :وَّٰمَن ع ّٰالث ُّغ ور ّٰآید. به جریان درمیاست که امام 

امام است  ه و ایمان و اخلاق و افکار جامعه.جغرافیایی، چه مرزهای اندیشفیزیکی و کند؛ چه مرزهای 

امام ی را ی اسلام و تمام اطراف و جوانب جامعه‌:راف ّٰط ّٰوَّٰال َّٰکند. آنها را دفع میی  همهکه تهاجم علیه 

 کند. از گزند تعرّضات حفظ می
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لُّّٰحَلالَّٰالل ّٰال  ّٰ کند. این تعریضی امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می :وَّٰي حَر م ّٰحَرامَّٰالل ّّٰٰمام ّٰي ح 

ّٰي ق يم ّٰنیست.  مشروع حکومت ،شودنمی هایی که حلال و حرامی سرشانحکومتاینکه این است به  وَ

ّٰگذارد. مقرّرات جزایی اسلام را به اجرا می کند؛حدود الهی را جاری میامام است که  :الل ّٰح د ودَّٰ وَّٰيَذ بُّ

ّٰد ّٰ ّٰالل ّٰعَن  ع ّّٰٰوّٰکند امام است که از دین خدا دفاع می :ين  ّٰربَ ه ّٰب ال ّّٰٰويَد  ّٰسَب يل  م ّٰا لی  وَّٰ 17حَسَنَة ّٰال ّّٰٰة ّٰع ظَّٰمَو ّٰمَة ّٰوَّٰال ّٰح 

کند؛ با حکمت و دانش عمیقی این امام است که مردم را به راه پروردگار خود دعوت می :بال غَة ّٰح جَّة ّٰال ّٰال ّٰ

دین خدا  ،کندهای رسایی که میو با استدلالکند  که می ییهای دلنشین و زیباکه دارد و با نصیحت

ین یعنی امام با چوب و چماق مردم را به د کند؛ند و مردم را به دین دعوت میرسارا به مردم می

خواستند قلمرو های برخی از خلفا؛ آنها با زور شمشیر میکند؛ برخلاف کشورگشاییدعوت نمی

ی اسلامی به عقیدهما به زور کسی را  ،این نیست. در اسلاماصلاً اسلامی را توسعه دهند. سبک امام 

کتاتوری که های دیرژیم برای این است که سدّ ،اگر جهاد ابتدایی هم وجود دارد کنیم.دعوت نمی

وقتی شود.  با جهاد، آن سد برداشته میها برسد، برداشته شود. گذارند پیام آگاهی اسلام به ملـّتنمی

ی وجود آن را پذیرا خواهند شد. جهاد برای این نیست که کسی به پیام به مردم رسید، مردم با همه

-با اکراه و زور کسی دیندار نمی 18:الد ين ّٰراهَّٰف یّٰلّٰا ک ّٰزور مردم را مؤمن یا مسلمان کند. قرآن فرمود: 

 ،را غصب نکرده بودند شود. لذا اگر حقّ امیرالمؤمنینشود؛ با اکراه و زور ایمان وارد دل کسی نمی

نظرهای  عنوان عالِم اظهار های دومی نبود. گاهی اوقات بعضی افراد ناآگاه بهاصلاً نیازی به کشورگشایی

خدمات  ه ایران وارد کرد؛ی دوم بود که اسلام را بخره خلیفهبالا» :گویندکنند و میبسیار سخیفی می

این کار هنر نبود. او کشورگشایی  «ها را به سرزمین اسلامی ملحق کرد.زیادی کرد؛ خیلی از سرزمین

قصد الهی در آن نبود. اگر گذاشته  تر شود؛قلمرو سرزمینش وسیعخواست میو مثل یک پادشاه ا .کرد

                                            

مَة ّٰوّّٰٰى ّٰلا ّٰد ع ّٰا ّٰ‌:120 ی آیه نحل، ی سوره به است اشاره‌.10 ك  ّٰربَ كَّٰب ال ح  ع ظَة ّٰال حَسَنَة ّّٰٰسَب يل  ‌.ال مَو 
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حتّی یک که نیازی نبود  ،دنبه دست بگیر زمام امور را بعد از پیغمبر امیرالمؤمنینبودند 

در همان ی اعلای حکومت الهی را آن نمونهموفّق شده بودند  امیرالمؤمنیناگر شمشیر زده شود. 

 و جلوی ایشان را سد نکرده بودند، پیاده کنندبود،  الله قلمرو حکومت اسلامی که زمان رسول

آنکه نیازی به شمشیر باشد.  کرد؛ بیسمت اسلام جذب می ی مردم دنیا را بههمه ،الگوی موفّقن هما

خود های رسا مردم را به راه پروردگار ی حسنه، با حجّت بالغه و استدلالامام با حکمت و موعظه

 کند. دعوت می

ّٰالط ال عَة ّٰال ّٰال  ّٰ ی ای است که با نور خود همهامام مثل خورشید درخشنده :عال مَ ّٰور هاّٰل ل ّٰم جَل َّل ةَ ّٰب ن ّٰمام ّٰکَالشَّم   

ّٰب حَي ّٰیّٰال  ّٰوَّٰه یَّٰف ّٰکند. عالم را روشن می ّٰلّٰتنَال  هّٰف ق  و امام در چنان افق بلندی است  :صار ّٰب ّٰیّٰوَّٰال َّٰد ّٰي ّٰاّٰال َّٰث 

توان ی بشری میاندیشهرسد و نه دیدگان به او راه دارد. فکر نکنید با عقل و  ها به او میکه نه دست

این بحث به به اولیاء خدا کرده است.  متأسّفانه بشر این اشتباه بزرگ را راجع !به حقیقت امام پی برد

بیند پیغمبر مثل خودش دو تا چشم دارد، دو دست و  که چون می 19ام اشاره کرده ی دیدارتوشهرهدر 

امام هم که ظاهر بدنش مثل ماست؛  کند؟!یهم مثل پیغمبریم؛ چه فرقی مگوید ما  دو پا دارد، می

شناسد. فریب ظاهر را قدر امام را می نهایتاً کمی باسوادتر از ماست؛ همین !کند؟پس چه فرقی می

 ؛را دید خورده است؛ همان اشتباهی که شیطان در بدو آفرینش انسان کرد. شیطان فقط بدن آدم

این چیزی در از من  :به ملائکه گفت 20:ونّٰل مَ ّٰتَ ع ّّٰٰماّٰلن یّٰاَع لَم ّٰا ّٰحاضر نشد سجده کند؛ امّا خدا فرمود: لذا 

تمرّد کرد، برای الله خلیفةید. از همان روز اوّل که شیطان در برابر رنداخبر شما خبر دارم که آدم 

ی  در پشت این پردهکه دانست نمی ؛کرد را در قالب بدن انسانی او جستجو میالله خلیفةهمین بود. 

گفت او هم مثل من است. لذا دیدید دومی در موارد مختلف  میبشری چه چیزی نهفته است.  ظاهر
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گویی یا از خودت می :گفتفرمودند، میچیزی می پیغمبر گلاویز بود! چقدر با خود پیامبر

ّٰال ّّٰٰوَّٰما: قرآن گفته بودلی که حامن قبول ندارم. در  ،گوییاز خدا؟ اگر از خودت می ّٰعَن  ّّٰٰ؛هَوی ّٰيَ ن ط ق  ا ن 

یٌّٰي ّٰ -نازل میبه او است که  یگوید وحیهرچه می ؛گوید نمی پیغمبر از خودش چیزی 21:وحی ّٰه وَّٰا ل ّٰوَح 

 گفت:مواظب باشیم! شود. 

ــر     ــود مگیـ ــاس از خـ ــان را قیـ ــار نیکـ  کـ
 

ــیر   ــیر و شـ  گرچـــه مانـــد در نوشـــتن شـ
 

دوشند. هم شیری که از گاو می ،شودنوشته می «ر»، «ی»، «ش»در نوشتن، هم شیر سلطان جنگل با 

 این شباهت تو را به اشتباه نیندازد؛ مواظب باشیم. گفت:

 شــناس ای خــواهم کــه باشــد شــه   دیــده
 

 تــــا شناســــد شــــاه را در هــــر لبــــاس 
 

او لباس بشری به تن کرده و آمده است تا من و تو را هدایت کند؛ او را مثل خودت تصوّر نکن. نه 

 بینیم. دیدگان به او راه دارند تا بدانند امام کیست؛ فقط ظاهری از امام می رسند، نه ها به او میدست

ّٰال ّٰل  ّٰا ّٰال ّٰمام  ر  ّٰالس اط ع ّٰم ن ّٰبَد  ّٰالنُّور  ّٰوَ ّٰالز اه ر  ّٰالس راج  ّٰوَ ت است؛ در ظلمت امام ماه درخشان آسمان معنویّ :ير 

ّٰال ّٰشونده است. ها نور درخشنده و پخشو در تاریکیاست؛ چراغ نورافشان  ،تجاهلیّ م  ّٰالنَّج  یّٰف یّٰهاد ّٰوَ

ّٰالدُّجی ّٰ ّٰال ّٰج ّٰوَّٰاَّّٰٰغَياه ب  ّٰوَّٰال ّٰب  ل ّٰواز  ّٰال ّٰدان  ّٰوَّٰل جَج   های شدید.هدایتگر است در تاریکیی امام ستاره :ب حار ّٰق فار 

ی درخشان وجود امامت است که راه هدایت و خورد، ستارهآن زمان که نور هدایت به چشم نمیدر 

امام است که در دهد.  ها راه را نشان می است که در تاریکی شب امامدهد. میه بشر نشان راه خدا را ب

ت و ی دور از معنویّی جامعهدهد. امام است که در کویر خشکیدهرهگذر شهرها راه درست را نشان می
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ی معهدهد. امام است که در دل امواج همچون گرداب ضلالت و گمراهی که جاراه را نشان می ،هدایت

 دهد. راه نجات و رهایی را نشان می ،بشری را در خود گرفته است

ّٰعَلَیّٰالظَّماء ّٰعَذ ّٰماء ّٰال ّٰمام ّٰال ّٰل  ّٰا ّٰعَلَیّٰال ّٰ .امام آب گوارایی است برای تشنگان حقیقت :ب  امامت : ه دیوَّٰالد الُّ

نَّٰالرَّدی ّٰوَّٰال ّٰ. است ر مسیر هدایتدگر و راهنما  دلالت یّٰم  است که مردم را از نابودی و تباهی امام  :م ن ج 

ّٰعَلَیّٰال ّٰل  ّٰا. بخشدنجات می اند تا  ی بلندی روشن کردهامام مثل آتشی است که بر سر تپّه :يَفاع ّٰمام ّٰالن ار 

ّٰإص طلَی ّٰال ّٰها به نور او راه را پیدا کنند. گمگشتگان بیابان ّٰل مَن  ی سرمازدگان امام گرمابخش همه :ب ه ّّٰٰحارُّ

که گرمای عشق الهی و گرمای محبّت خدا و محبّت اولیاء خدا به وجودشان راه پیدا  کسانی .است

وَّٰکند. آنها را گرم میاست که گرمای وجود امام  ،زنندیخ میدارند نکرده است، کسانی که در سرما 

آنها را  ،گیرندهایی که مردم در معرض نابودی قرار میامام است که در آن مهلکه :مَهال ک ّٰالدَّليل ّٰف یّٰال ّٰ

ّٰفَهال کّٰدهد. کند و نجات میمی هدایت ّٰفارَقَه   ،مفارقت جویداز او هرکس امام را ترک گوید و  :مَن 

 شونده است.  هلاک

ّٰال ّٰل  ّٰا ی آفرینش باران رحمت الهی از مجرای وجود امام بر همه .است بارنده امام ابر :ماط ر ّٰمام ّٰالسَّحاب 

ّٰال ّٰوَّٰال ّٰبارد؛ می را  شتابنده است؛ باران تند و رگبار شدید رحمت خدا انِبار بارد، قتی هم میو :ط ل ّٰهاغَيث 

ّٰال ّٰ 22.بارد می ّٰالشَّم   يئَّٰوَ ّٰالظَّّٰامام خورشید نوربخش عالم هستی است  :ة ّٰم ض  ّٰالسَّماء  آسمان امام  :ة ّٰل يلَّٰوَ

و رحمت امام زندگی  ولایتی ی مخلوقات زیر سایهی مخلوقات خدا؛ همهبر همهاست گستر سایه

ّٰال ّٰر ّٰوَّٰال َّٰکنند. می يطَّٰض  ی آفریدگان خدا بر بساط او میهمانند و ای است که همهامام زمین گسترده :ة ّٰبَس 
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ّٰال ّٰ کنند.زندگی می ّٰال ّٰعَي ّٰوَ ّٰال ّٰاست. ت ی جوشان کمالات و معنویّامام چشمه: غَز يرَة ّٰن  ی برکهامام : غَد ير ّٰوَ

 امام وجودش بهشت و بوستان است.  :وَّٰالرَّوضَة ّٰهاست. سرزمین خشک گمراهیآب هدایت و حیات در 

ّٰالرَّفيق ّٰمام ّٰال َّٰال  ّٰ با رفق و گیرد؛ اهل رفق و مداراست؛ رفیق است؛ با بندگان خدا انس می یامام انیس :ن ي  

ّٰال ّٰکند. می رفتاربا آنها مدارا  ّٰالشَّف يق ّٰوَ  کند؛؛ پدری میت برای خلقامام مثل یک پدر مهربان اس :وال د 

آنها را به راه  کشد؛ت مهر و عطوفت بر سر آنها میدس گیرد؛و خطاهای آنها را نادیده میاشتباهات 

در اختیار امام است که  ،ی آنچه مایحتاج آنهاست، مثل یک پدرکند. همهمی اییهنماهدایت و کمال ر

ی خودش پدرانه آنها را بر سر سفره رسد؛خلق می ز مجرای وجود امام بهدهد. رزق الهی اآنها قرار می

کند، ادبی میبی وقتی بچّهدانید؛  و می کند. امام پدر مهربان خلق است.مینشاند و از آنها پذیرایی می

وقتی شود، ادب میوقتی بچّه بی شود.های پدر بیشتر میقاً مراقبتکند؛ اتّفارا رها نمی اش پدر بچّه

ی خوب و سر به اتّفاقاً حواس پدر بیشتر به این بچّه است تا آن بچّه شود،و خطاکار می گمراهبچّه دارد 

شود، دارد  شود، دارد معتاد می که دارد گمراه می این بچّه استمعطوف راه. شش دانگ حواس پدر 

رود؛  ش میا صدقه بیشتر قربانکند؛ بیشتر به او رسیدگی میاتّفاقاً ؛ شود اهل خدای ناکرده تبهکاری می

 کشد تا او را دوباره به راه صلاح برگرداند. بیشتر دست مهر و محبّت بر سرش می

یکی هستند؛ یگانه هستند؛ هر دو  ری است که با مردم از یک جنس است؛امام مثل براد :خُ  ّٰالشَّق يق ّٰوَّٰال َّٰ

عین کند؛ ندگی میاو زعین شخص است؛ خود ای از وجود اند. مثل اینکه شقّهاز یک حقیقت جدا شده

داند؛ دردهای مردم ی جدا بافته نمیداند؛ تافتهکند؛ خودش را جدا نمیاو دردهای او را احساس می

دو سه روز  !فرمودند: سلمان ؛سلمان را دیدند آورد. حضرت امیرالمؤمنیندل امام را به درد می

در  ؛تب کرده بودمیض شده بودم؛ مر !سلمان عرض کرد: یا امیرالمؤمنینکجایی؟  ؛بینمتاست که نمی

احساس تب من پس بیهوده نبود که این دو سه روز  !عجبکردم. حضرت فرمودند: ستراحت میخانه ا
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طور است؛ دردهای  کردم. امام اینمن در وجود خودم احساس تب میکه کردم. تو تب کرده بودی می

 بیند. آورد؛ خودش را جدا نمیامّتش دل او را به درد می

ّٰالصَّغ ير ّٰبَ رَّة ّٰب ال ّٰمُّّٰال ّٰل  ّٰوَّٰا یک مادر دلسوز است به حال  مادر نیکو و شایسته برای خلق است؛امام یک  :وَلَد 

وَّٰکند. سوزاند؛ محبّت و فداکاری میی کوچک خودش دل میمثل یک مادر نیکو برای بچّهکودکش. 

ّٰف یّٰالد اه ّٰزَع ّٰال ّٰمَف ّٰ ّٰالن ّٰع باد  های سخت و نابودکننده. اهی است برای بندگان در گرفتاریو امام پناهگ :آد ّٰيَة 

 کند. دهد و حفظ میامام مردم را پناه می

ّٰخَلق ه ّٰل  ّٰا ّٰف ی ّٰالل  ّٰاَم ين  امانت الهی است که  ،ی خلقتهمه .امام امانتدار خدا در بین خلایق است :مام 

عنوان امانت به دست امام  به ی آفرینش را خدای متعال همهخدای متعال به دست امام سپرده است. 

کند؛ همه چیز را روشن میامام امام حجّت پروردگار است بر بندگان؛ : ع باد ه ّّٰٰوَّٰح جَّت ه ّٰعَلی ّٰ سپرده است.

و باطل معلوم  حقّ ،ی خلق. بدون اماموجود امام حجّت است برای همه بندد.راه عذر و بهانه را می

نظرها با سخن او تمام  ی اختلافامّا امام حجّت است؛ همهند؛ هست نیست؛ افراد در معرض گمراهی

را خبر  ماّٰاَرادَّٰاللکنیم. اوست که است؛ نه آنچه من و دیگری تصوّر می حقّ ،گویدشود. آنچه او میمی

ای برای خودش هایی که هرکس حقایق دین را به گونهگوید. به این قیل و قالدارد و به ما می

به زعم خودش چیزی به دین نسبت  دهد؛ قولش قول فصل است. هرکسمی مهکند، خاتبرداشت می

دهد؛ آنچه مقصود و مقصد امّا امام از درون دین خبر می هرکسی از ظنّ خود شد یار من؛دهد؛ می

 بین خلق حجّت است.  کند؛، بیان میخداست

ّٰب لاد ه ّٰ ّٰف ی ّٰخَل يفَت ه  ّٰالل ّٰ .های پروردگاردر سرزمین ستخدا مقام جانشین و قائمامام : وَ ّٰا لَی ّٰالد اع ی  :وَ

-کند؛ به خدا دعوت میعوت نمیسوی خودش د سوی خداست. امام مردم را به ی مردم بهکننده دعوت

 باب یعنی در.است.  اللهبابها قرار نداده است. او خودش حجاب نشده است. خودش را مقصد نگاه کند.
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الله است؛ به عبور کند. امام باب شخصعبور کند؛ تا خود شخص گاه کشد تا ندر خودش را کنار می

دعوت کرد،  شبه خود دهد تا به خدا برسند. هرکسور میکند؛ افراد را از خود عبخود دعوت نمی

ّٰ کشاند.پرستی می انسان را به بت سر به من بسپرید؛مرید من شوید، بیایید گفت مرا ببینید،  وَّٰالذ ابُّ

ّّٰٰعَن ّٰ  های الهی است. ها و حریمامام مدافع حرمت :الل ّٰح رَم 

نَّٰالذُّن وب ّٰمام ّٰال ّٰال  ّٰ ّٰم  به هزار  ها که آلودهامام از گناهان پاک است؛ معصوم است. یعنی امثال مأمون: م طَهَّر 

ی گناهان پاک است. و حالا خود  امام از همهتوانند امام باشند؟! می گونهچ ،فسق و فجور و گناهند

م بَ ر اّٰوّٰال ّٰکنیم.  داند چه دریایی دارد! من و شما ذنوب را همین گناهان ظاهری تصوّر می ذنوب خدا می

ّٰال ّٰ  ها مبرّاست.ی عیبوجود امام از همه :ع ي وب ّٰعَن 

ّٰب ال ّٰمَخ ّٰال ّٰ س وم ّٰو ّٰمّٰال ّٰاختصاص داده است. او ا به خدای متعال علم ناب الهی رامام کسی است که  :م ّٰع ل ّٰص وص 

ل ّٰب ال ّّٰٰ[س وم ّٰمَر ّٰ]ال ّٰ ّٰالد ّٰدار و شاخص است. امام در حلم و بردباری نشان :م ّٰح  ّٰع ّٰن ظام  ّٰوَ ّٰال ّٰين  امام  :ل م ينّٰم س ّٰزُّ

ی غیظ منافقان امام مایه :ينّٰماف ر ّٰم ناف ق ينَّٰوَّٰبَوار ّٰال ّٰال ّّٰٰوَّٰغَي ظ ّٰی عزّت مسلمانان است. بخش دین و مایه نظام

 و نابودی کافران است. 

ر ه ّٰال  ّٰ ّٰدَه  د  ّٰواح  رسد؛ در کمالات کس به پای امام نمیی عصر و زمان خویش است؛ هیچامام یگانه: مام 

ّٰاَحَدّٰفرد است.  منحصربه ّٰي دان يه  تواند ها احدی حتّی نزدیک امام هم نمیدر کمالات و شایستگی: ل

ّٰلّٰي عاد ل ه ّٰبشود.  ن ه ّٰبَدَلّٰهیچ عالم و دانشمندی معادل او نخواهد بود.  :عا لمّٰوَ ّٰم  ّٰلّٰي وجَد  بدل و  هیچ :وَ

تواند جای امام کسی را داریم که می گونه نیست که بگوییم بهشود. اینجایگزینی برای امام پیدا نمی

ث ّٰکار امام را انجام دهد.   نظیر و مشابهی وجود ندارد.  برای امام مانند و :لٌّٰوَّٰلّٰنَظ يرّٰوَّٰلّٰلَه ّٰم 
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ّٰغَي ّٰمَخ ص وصٌّٰب ال ّٰ ّٰک ل  ه ّٰم ن  ن ّٰفَض ل  ّٰطلََ بٍّٰم  فکر نکنید این کمالات را امام با تلاش خودش : ت سابّٰه ّٰل هَ ّٰوَّٰلَّٰاک ّٰر 

ّٰک ل  ه ّٰمَخ ص وصٌّٰب ال ّٰنه!  ؛به دست آورده است فضل الهی است که به او  ،همه کمالات که گفتیم این. فَض ل 

ّٰغَي ّّٰٰصاص یافته است.اخت ن ّٰم ن  خدا به او عطا و تفضّل  ؛برنیامده استاین کمالات در طلب  : ه ّٰل هَ ّٰر ّٰطلََ بٍّٰم 

تواند این کمالات را اکتسابی نیست که بگوییم دیگری هم میکمالات امام، : ت سابّٰوَّٰلَّٰاک ّٰکرده است. 

ّٰا خ ّٰ ؛را پیدا کندی امامت گکسب کند و شایست ّٰبَل  ّٰال ّٰت صاصٌ نَ ّٰال ّٰم ف ّٰم  ل   ،بلکه این کمالات :وَه اب ّٰض 

 وهّاب و بخشنده. صاحب فضل و از جانب خدای است اختصاصی 

ّٰکَا ّٰمَع ّٰال َّذ ّّٰٰفَمَن  ّٰي م ّٰر فَةَّٰال  ّٰیّٰيَ ب ل  غ  ّٰاَو  ت يار ه ّٰمام  الرّضا کردم، کیست موسیبنعلیّ با این توصیفی که منِ :م ن ه ّٰاخ 

امام را که  شته باشدراه پیدا کند؟ و چه کسی است که امکان و توانایی داکه بتواند به معرفت امام 

ّٰال ّّٰٰتشخیص دهد و انتخاب کند؟ ّٰضَل َّت  ّٰهَي هاتَ ّٰال ّٰهَي هاتَ ّٰتاهَت  ّٰوَ ّٰال َّٰع ق ول  ّٰحارَت  ّٰوَ ّٰخَسَأَّٰل ّٰح ل  وم  ّٰوَ ّٰباب  ت 

ّٰال ّٰال ّٰ ّٰال ّٰع ي ون ّٰوَّٰتَصاغَرَت  ّٰال ّٰح مَماء ّٰوَّٰتَقع ظَماء ّٰوَّٰتَحَي َّرَت  ّٰال ّٰاصَرَت  رَت  ّٰال َّٰح ل مَاء ّٰوَّٰحَص  لَ ت  ّٰخ طبَاء ّٰوَّٰجَه  ل ب اء ّٰوَّٰکَل َّت 

ّٰال  ّٰ ّٰال ّٰالشُّعَراء ّٰوَّٰعَجَزَت  ّٰشَأ ّٰدَباء ّٰوَّٰعَي يَت  ّٰوَص ف  ّٰشَأ ّٰب  لَغاء ّٰعَن  يلَّّٰٰن ه ّٰاَو ّٰنٍّٰم ن  ّٰفَضائ ل ه ّّٰٰةٍّٰفَض  -عقل !هیهات هیهات :م ن 

نور دها متحیّر ماندند؛ دیدگان بیرَخِها و  لُبّها به بیراهه رفتند؛ حلم ها به گمراهی رفتند؛ها و اندیشه

و حقیر شدند؛ حکیمان متحیّر ماندند؛ حلیمان کوتاه  صغیرشدند؛ بزرگان در برابر عظمت مقام امامت 

د شدند؛ شاعران زبانشان بنو ناآگاه خطیبان درمانده شدند؛ خردمندان نادان  ؛آمدند و نتوانستند برسند

ّٰ اند و درماندهشدند و درمانده ناتوان  ،کسانی که در سخن بلیغندعاجزند؛ آمد؛ ادیبان عاجز شدند و  عَن 

ّٰشَأ ّٰ ّٰشَأ ّٰوَص ف  یکی از ون او وصف کنند؛ ؤنهایت شون امام را از بین بیؤاز اینکه بتوانند یکی از ش: ن ه ّٰنٍّٰم ن 

ّٰفَضائ ل ه ّّٰٰاَو ّٰ ت امام را!ی شؤون امام را! نه تمام مقاما نه همه ،شؤون امام را يلَةٍّٰم ن  یا بخواهند و بتوانند : فَض 

ّٰاَّٰهمه درماندند. شمار امام را درک و بیان کنند. یک فضیلت از فضائل بی ّٰالت َّق ّّٰٰز ّٰعَج ّٰال ّٰب ّّٰٰقَ رَّت ّٰوَ ير ّٰوَ و  :ص 
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ّٰب م ل ه ّٰهمه به ناتوانی و کوتاهی خود اقرار کردند.  وقتی در درک یک شأن یا یک فضیلت  :وَّٰکَي فَّٰي وصَف 

مقام امام  نهِیا کُ :ه ه ّٰب م ن ّّٰٰعَت ّٰي  ن  ّّٰٰاَو ّّٰٰ!توانند کلّ کمالات امام را توصیف کنند؟چگونه می ،او اینطور ناتوانند

هَم ّٰشَی ّّٰٰاَو ّٰرا وصف کنند؟!  ّٰمَن ّّٰٰاَو ّٰ مر امامت را ادراک کنند و بفهمند؟!یا چیزی از ا :ر ه ّٰاَم ّّٰٰءٌّٰم ن ّٰي  ف  وم ّٰيَ ق ّٰ ي وجَد 

ّٰي  غ ّٰ ّٰوَ یا چگونه کسی را بیابند که بتواند در مقام و جایگاه امامت قرار گیرد و وجود او  :ن یّٰغ ناه ّٰمَقامَه 

شود کسی را وجه نمی هیچ به ،نه :کَيفَّٰوَّٰانَ ی ّّّٰٰٰ؛لشود؟ نیاز کند؟ چگونه چنین کسی پیدا میانسان را بی

م ّٰجای امام را داشته باشد. کجا و چگونه؟! پیدا کرد که شایستگی نشستن در  ّٰالنَّج  يَد ّّٰٰم ن ّّٰٰوَّٰه وَّٰب حَي ث 

ّٰکنند. سوی او دست دراز می هایی است که بهدور از دسترس انسان ،امام مثل ستاره :ينّٰم تَناو ل ّٰال ّٰ وَّٰوَص ف 

ف ّٰال ّٰ ّٰهذاخ ّٰي نَّٰال  ّٰاَّٰفَّٰکنندگان.  و خارج است از وصف توصیف :ينّٰواص  -چگونه می شخصیحالا چنین  :ت يار ّٰم ن 

ّٰال ّٰرا انتخاب کنند؟ خواهند او م باشد؟ چگونه مردم میخواهد منتخب مرد ّٰايَ نَ ّٰهذاوَ ّٰعَن  کجا  :ع ق ول 

ث ّٰوَّٰايَ ّٰ ؟رسند ها به حقیقت امامت میاندیشه  مثل امام را پیدا کرد؟ دیگر شود و کجا می :ل ّٰهذانَّٰي وجَد ّٰم 

ّّٰٰاَّٰ ّٰف یّٰغَي ّٰل کَّٰک ّٰتَظ  نُّونَّٰاَنَّ ّٰم حَمَّدّٰي وجَد  ّٰالرَّس ول  ّٰآل  که خدا کنید جز در خاندان پیامبر آیا گمان می :ر 

شود عبّاس می امیّه و بنیشود امام پیدا کرد؟ در بنیدرود خدا بر او و خاندانش باد، جای دیگری می

ه م ّٰامام پیدا کرد؟  به آنها دروغ گفته است. خودشان دارند ی آنها ها به خدا قسم نفس :ف س ه م ّٰوَالل ّٰانَ  ّّٰٰکَذَبَ ت  

ّٰعَن ه ّٰصَع با ّٰدَح ّّٰٰی ّٰاّٰم ر تَقفاَر تَ قَو ّٰو آرزوهای بیهوده بردند.  :باط يل ّٰه م ّٰال َّٰوَّٰمَنَّت  ّٰگویند. به خودشان دروغ می ضا ّٰتَز لُّ

ّٰاَق دام ه م ّٰیّٰال ّٰا لَّٰ يض  اند به پلکان بلندی پا گذاشته ،اندالرّضا را گرفتهموسیبنکسانی که جای من ِعلیّ :حَض 

های آنها در قدماند که این بلندا بسیار لغزنده است؛ و  به مقام بلندی روی آوردهکه بسیار لغزنده است؛ 

ّٰب ع ق ولٍّٰحائ رَةٍّٰبائ رَةٍّٰناق صَّٰواّٰا قامَةَّٰال  ّٰرام ّٰلغزد و به عمق پرتگاه سقوط خواهند کرد. این بلندا می راءٍّٰآوَّّٰٰةٍّٰمام 

ل امام های کوتاه و ناقص خود  و با اندیشهثمر و بایر های متحیّر و بیقصد دارند با اندیشهآنها  :ةٍّٰ َّّٰم ض 
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ّٰيَ ز داد ّٰ نحرف و گمراهشان امام تعیین کنند؟با افکار مخواهند  می ؟تعیین کنند ن ه ّٰا ل ّٰب  ع دا ّٰفَل مَ  با این  :واّٰم 

بر آنها چیزی نصیبشان نخواهد شد و چیزی جز دوری  ،هرچه تقلاّ کنند ،ها و افکار جاهلانهاندیشه

 افزوده نخواهد شد. 

ّٰي  ؤ ّٰ» شوند و بیراهه منحرف میدارند به کجا  آنها را بکشد! مرگ بر آنها باد! خدا :«23ونّٰفَم ّٰقاتلَ هَ م ّٰالل ّٰانَ ی 

ّٰرام ّّٰٰوّٰ !؟روندمی ّٰصَع با ّٰل قََد  ّٰقال ّٰاند  آنها قصد و آهنگ کار صعب و دشواری را کرده :وا ّٰوَ دروغ  و :ف ما ّٰا ّٰوا

ّٰضَلال ّٰبعَ يدا ّٰضَل ُّّّٰٰقَد ّٰ» ند.ا هبزرگی گفت و به گمراهی بسیار عظیمی مبتلا شدند؛ بسیار از حقیقت  :«24وا

ّٰوَقَ ع ّٰدور شدند.  ّٰال ّٰوَ ّٰف ی رَّٰوا ّٰتَ رکَ ّّٰٰة ّٰحَي   ّٰال  ّٰا ک  ّٰعَن ّٰوا يرّّٰٰمامَ و در تحیّر فرورفتند، هنگامی که دانسته و  :ةٍّٰبَص 

ّٰاَع مال هَ م ّٰ»سوی دیگران رفتند.  امام حقیقی را رها کردند و به ،براساس بصیرت ّٰالشَّي طان  ّٰل هَ م  ّٰزيََّنَ ّٰوَ

ّٰکان ّّٰٰفَصَدَّه م ّٰ ّٰوَ ّٰالسَّب يل  در بیان حالت کسانی که امام را دانسته رها  امام رضا :«25ینَمُسْتَبْصِرِ واعَن 

آراست و نیکو جلوه داد و آنها را  ،این آیه را خواندند: شیطان کارهای آنها را برایشان تزیین کرد ،کردند

  .دادند حقیقت چیستخوبی تشخیص می که به حالی حقیقت جدا کرد؛ درراه از راه خدا و 

ت ّٰت يار ّٰالل ّٰوَّٰاخ ّٰاّٰواّٰعَن ّٰرَغ ب ّٰ ّٰبَ ي ّٰاَّٰوَّّٰٰالل ّّٰٰيار ّٰرَس ول ّٰخ  ل  که خدا کرده  انتخابی نسبت بهآنها  :ت يار ه م ّٰخ ّٰایّٰلَّٰا ّٰت ه ّٰه 

رغبتی نشان دادند؛ و به بی ،کردند بیت ایشان و اهل انتخابی که رسول خدابه  نسبتبود، 

کردند؛ انتخاب خدا و پیامبر و امام را نپسندیدند؛ گفتند خودمان انتخاب  رغبتهای خودشان انتخاب

ّٰال ّٰکنیم. می ّٰآق ر ّٰوَ ّٰيَخ ّٰ»ّٰ:يه م ّٰي ناد ّٰن  ّٰربَُّکَ ّٰماوَ ّٰيَخ ّّٰٰل  ق  ّٰوَ ّٰال ّٰيَشاء  ّٰل هَ م  ّٰکانَ ّٰما يَ رَّٰتار  ّٰعَم اّٰة ّٰخ  ّٰتَعالی  ّٰوَ ّٰالل   س ب حانَ

                                            

 ‌‌.35 ی آیه توبه، ی سوره‌.23
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 !ای رسول ما :تار ّٰل  ق ّٰماّٰيَشاء ّٰوَّٰيَخ ّٰوَّٰربَُّکَّٰيَخ ّٰو پروردگارشان در قرآن آنها را ندا داد و فرمود:  :«26ونّٰر ک ّٰي ش ّٰ

يَ رَة ّٰماّٰکانَّٰل هَ م ّٰال ّٰ کند.انتخاب میپروردگار توست که و کند  خلق میپروردگار توست که آنچه بخواهد   :خ 

ّٰتَعالی ّٰ آنها حقّ انتخاب ندارند. ّٰوَ خدا منزّه و برتر است از آنچه برای او شریک  :ر ک ونّٰعَم اّٰي ش ّّٰٰس ب حانَّٰالل 

ند. اختیار حقّ خداست؛ ولی آنها گفتند ما حقّ دهند؛ یعنی خودشان را شریک خدا کرد قرار می

نٍّٰوَّٰلّٰوَّٰماّٰکانَّٰل م ؤ ّٰ»ّٰ:جَلَّّّٰٰوّّٰٰوَّٰقالَّٰعَزَّّّٰٰ.کنیمکنیم؛ خلیفه انتخاب میانتخاب داریم؛ سقیفه درست می م 

ّٰرَس ول  ّٰم ؤ ّٰ ّٰوَ ّٰالل  ّٰقَضَی ّٰا کا نَةٍ ّٰاَم ّٰم  ّٰيَم ّٰه  ّٰاَن  ّٰال ّٰرا  ّٰل هَ م  ّٰاَم ر ه مونَ ّٰم ن  يَ رَة  و خدای عزّوجلّ فرمود: هیچ مرد  :«27خ 

کنند، او ای چنین حقّی ندارد که وقتی خدا و رسول خدا دستوری صادر میمؤمنی، و هیچ زن مؤمنه

ّٰتَد ّّٰٰما»ّٰ:وَّٰقالّٰبرای خودش حقّ انتخابی قائل باشد.  ّٰک تابٌّٰف يه  ّٰل مَ م  م م ونَ؛ّٰاَم  ّٰکَي فَّٰتَح  ّٰل مَ م ّٰل مَ م  ّٰر س ونَ؛ّٰا نَّ

ّٰل مَ ّٰتَخَي َّر ّٰف يه  ّٰايَ ّٰا ّٰل مَ م  ّٰبال  غَّٰمانٌّٰعَل يَ ّٰونَ؛ّٰاَم  ّٰيَ و ّّٰٰةٌّٰنا ّٰال ّٰا لی  ّٰل مَ م ّٰم  ّٰا نَّ ل کَّٰزَع يمٌ؛ّٰاَم ّّٰٰه م ّٰم م ونَ؛ّٰسَل ّٰل مَاّٰتَح ّّٰٰق يامَة  ّٰب ذ  ايَ ُّه م 

ّٰش رکَاء ّٰفَ ل ّٰ ّٰکان ّّٰٰه م ّٰواّٰب ش رکَائ ّٰت ّٰيَأ ّٰل هَ م  ّٰکَي فَّٰدر قرآن به آنها خطاب فرمود:  خدای متعال :«28واّٰصاد ق ينّٰا ن  ماّٰل مَ م 

م م ونّٰ آیا شما کتابی از  :ر س ونّٰاَم ّٰل مَ م ّٰک تابٌّٰف يه ّٰتَد ّٰکنید؟ شود؟ چگونه داوری و حکم میشما را چه می :تَح 

ّٰل مَ م ّّٰٰدهید؟و تکلیف خودتان را تشخیص میخوانید جانب خداوند دارید که از روی آن می ّٰل مَاّّٰٰا نَّ ف يه 

شما حقّ انتخاب داشته باشید؟ آیا کتاب و هرچه انتخاب کنید، آن حقّ شما باشد تا  :تَخَي َّر ونّٰ

ّٰايَ ّٰ! ؟یی آمده است که چنین حقّی به شما داده باشد آسمانی ّٰل مَ م  ّٰال ّٰيَ و ّّٰٰناّٰبال  غَةٌّٰا لی ّٰمانٌّٰعَل يَ ّٰاَم  ّٰق يامَة ّٰا نَّّٰل مَ م ّٰم 

ّٰتَح ّٰ و حقّ  انتخاب حقّید که ا هگرفتتا روز قیامت اینکه از منِ خدا عهد و پیمانی آشکار  یا :م م ونّٰل مَا

ل کَّٰزَع يمّّٰٰه م ّٰسَل ّٰ داوری با شما باشد؟ ّٰب ذ  برابر یک از آنها در  از این مردم بپرس کدام !ای پیغمبر :ايَ ُّه م 

ّٰش رکَاء ّٰفَ ل ّٰ؟ گویند متعهّدندچیزی که می ّٰل هَ م  ّٰکان ّّٰٰب ش رکَائ ه م ّٰواّٰت ّٰيَأ ّٰاَم  آیا آنها شریکی برای خدا  :واّٰصاد ق ينّٰا ن 

                                            

 .41ی  ی قصص، آیه سوره‌.24
 . 34ی  ی احزاب، آیه سوره .20
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چه هایشان را بیاورند. گویند آن شریکقائلند که آن شریک به آنها حقّ انتخاب داد؟ اگر راست می

 کسی در امر امامت به آنها حقّ انتخاب داد؟

ّٰق  ل ّٰنَّٰاَم ّٰآق ر ّٰاَفَلاّٰيَ تَدَب َّر ونَّٰال ّٰ» :جَلَّّّٰٰوّّٰٰوَّٰقالَّٰعَزَّّٰ در مگر و خدای عزّوجلّ فرمود: این مردم ّٰ:«29وبٍّٰاَق فال  هاعَلی 

ّٰنهاده شده است؟ هایشان قفل آیا بر اندیشهکنند؟  چرا تدبّر نمیکنند؟ قرآن تدبّر نمی ّٰب ّٰط ّٰ»اَم  ّٰعَلی ّٰعَ

قَه ونّّٰٰلّٰفَ ه م ّّٰٰوب ه م ّٰق  ل ّٰ ه و ادراک قدرت تفقُّدیگر هر نهاده است که های آنها مُیا اینکه خدا بر دل :«30يَ ف 

ّٰع ن ّٰيَس  مَع ونَ؛ّٰا ّّٰٰلّٰواّٰسَم ع ناّٰوَّٰه م ّٰقال ّٰ»ّٰاَم ّٰ ندارند؟ ّٰالدَّواب  ّٰشَرَّ ّٰعَل مَّٰالل ّٰق ل ّٰيَ ع ّّٰٰينَّٰلذ ّٰم ّٰال ّٰب م ّٰال ّّٰٰالل ّٰالصُّمُّّّٰٰدّٰنَّ ونَ؛ّٰوَّٰل وَ 

آنها گفتند ما سخن خدا در قرآن فرمود: باز  :«31ر ض ونّٰم ع ّّٰٰاّٰوَّٰه م ّٰل تََ وَل َّو ّّٰٰمَعَه م ّٰاَس ّّٰٰل وَ ّّٰٰوّّٰٰمَعَه م ّٰرا ّٰلََس ّٰخَي ّّٰٰف يه م ّٰ

 کرانِ ،در حالی که نشنیدند. بدترین جنبندگان و موجودات زنده نزد خدای متعال خدا را شنیدیم؛

زور هم که شده بود، به  ،دادو اگر خدا در آنها خیری تشخیص مینیستند تعقّل اهل گنگی هستند که 

به آن  ،ولی آنها آنقدر مغرضند که اگر حرف حق را هم بشنوند ؛کردحرف حق را به گوش آنها می

اَم ّٰگوید امامت انتخاب خداست. کنند؛ والاّ قرآن به این روشنی میو از حق اعراض می کنندپشت می

ّٰقال ّٰ ّٰعَصَي نا»وا ّٰوَ قرآن گفتند: ما ی  فرمودهیا اینکه آنها جزو همان افرادی هستند که به ‌:«32سَم ع نا

ّّٰٰبَل ّٰشنیدیم؛ امّا عصیان کردیم.  ّٰي  ؤ ّٰفَض ّٰ»ه وَ ّٰالل  ّٰالل ّٰک ول  ّٰيَشاء ّٰوَ ّٰمَن  ّٰال ّٰفَض ّٰال ّّٰٰت يه  بلکه قرآن این ّٰ:«33عَظ يم ّٰل 

مقامی الهی است که خدای متعال  ی الهی است؛امت یک تفضّل و عطیّهکند که امحقیقت را بیان می

د؛ و خدا صاحب شو عطا می فته،تعلـّق گرخود خدا هرکه مشیّت ه از جانب خدا ب دهد؛ افراد میبه 

ّٰال  ّّٰٰفَمَي فَّٰل هَ م ّٰفضل عظیم است.  ت يار  ، چگونه برای آنها حقّ ی که خواندماین آیاتوجود اکنون با ‌:مام ّٰب اخ 

                                            

 .24ی  د، آیهی محمّ سوره .29
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دوباره شروع کردند به تبیین عظمت  ماند؟ در اینجا حضرت رضاامامت باقی میامر انتخاب در 

 امامت. 

هَل ّّٰٰمام ّٰعال مٌّٰلوَّٰال  ّٰ  امام دانا و عالمی است که جهالت به او راه ندارد.  :يَج 

مان ای کاش زبلد نیستم؛  گفت منیعنی چه؟  ابَ ا 34‌ّٰ،وّٰفاک هَة ّٰوَّٰابَ ا ّٰ ی در آیهی اوّل پرسیدند: از خلیفه

خواهد باشد؟ چطور می الله خواهد جانشین رسولاو چگونه می 35!پیغمبر از ایشان پرسیده بودم

ّٰلَهَلَکَّٰع مَر ّٰلّٰلَو ّٰ :امام امّت باشد؟ دومی چقدر گفت هلاک  ،علی نبود که مرا راهنمایی کند اگر36ّٰ:عَل یٌّ

 . ه استبیش از دویست مورد این حرف را زددر شده بودم. شاید 

 :يَ ن م ل ّّٰٰعٍّٰلاّٰوَّٰرّٰفرمایند: امام دانا و عالمی است که ناآگاهی و جهالت در او راه ندارد.  می حضرت رضا

ّٰوَّٰالطَّهارةَ ّٰمَع د ن ّٰال ّٰنشینی در کارش ندارد.  و شبانی است که عقب امام سرپرست س  امام معدن قداست  :ق د 

لّّٰٰاگر قرآن فرمود:ته است. بر دامن بلند امام ننشس و عصمت و طهارت است. غباری از عالم خلقت

                                            

 .31ی  ی عبس، آیه سوره‌.34

مجلسی،  ؛300ص ،2 ج مناقب، شهرآشوب، ابن ؛204 ص العثمانیة، الرسالة نقض بناءالمقالةالفاطمیةفی ،طاووس بن موسی احمدبن .30

ّٰالث َّع لَب ي ّٰ: 223، ص 45بحارالانوار، ج  ير  ّٰتَ ف س  ّٰوَ ظ  ّٰتَعالى ّّّٰٰٰال جاح  ل ه  ّٰقَ و  رٍّٰعَن  ّٰايََّة ّٰاَر ضٍّّّٰٰٰانََّه ّٰس ئ لَّٰابَ وّٰبَك  ّٰت ظ لُّن يّٰاَو  ّٰأَبًّاّٰفَقالَّٰايََّة ّٰسَماءٍ وَّٰفاك هَة ّٰوَ

ّٰايَ نَّٰ نَّٰاَّٰت ق لُّن يّٰاَم  ّٰكَي فَّٰاَص  ّٰاَم  ّٰاَم اّٰال فاك هَة ّٰفَّٰک هَب  ّٰاَع لَم  ّٰالل ّٰب ماّٰلَم  ّٰف يّٰك تاب  ّٰانََّه ّٰبَ لَغَّٰع ر ف هاّٰوَّٰاَم اّٰال َّٰاَّٰع ّٰا کاّٰق  ل ت  ّٰال بَ ي ت  ل  ّٰفاَلل ّٰاَع لَم ّٰوَّٰف يّٰر وايةَ ّٰاَه  بُّ
ن ينّٰک ّٰ م  يرَّٰال م ؤ  ّٰال َّّٰٰل كَّٰاَم  ّٰه وَّٰال كَلاء ّٰوَّٰال مَر عى ّٰفَقالَّٰا نَّ لَه ّّٰٰبَّ ّٰقَ و  نَّٰالل ّٰعَلى ّّٰٰبًّااَّٰوَّٰفاك هَة ّٰوَّّّٰٰٰوَّٰا نَّ ّٰوَّّٰٰاع ت دادٌّٰم  ّٰب ه ّٰوَّٰخَلَقَه ّٰلَه م  خَل ق ه ّٰف يماّٰغَذ اه م 
ياّٰب ه ّٰن ّٰل َّٰ  .ّٰس ه من  ف ّٰاَّٰعام ه م ّٰم م اّٰيَح 
 
 ،نوری محدّث ؛25 ص ،الشّیعة وسائل حرّعاملی، ؛34 ص ،4 ج ،الفقیه لایحضره من دوق،ص ؛424 ص ،0 ج کافی، کلینی، .34

 ص ،3 ج وافی، کاشانی، فیض و 304 ص ،1 ج برهان، بحرانی، ؛231 ص ،15 ج بحارالانوار، مجلسی، ؛19 ص ،2 ج الوسائل، مستدرک

004 . 

 بیروت: القرآن، غرائب ،نیشابوری الدّین نظام ؛11 ص ،21 ج العلمیّة، دارالکتب بیروت: تفسیرکبیر، فخررازی، سنّت: اهل منابع

 .11ص ،1 ج لبلاغه، ا نهج شرح الحدید، ابی ابن و 339 ص ،1 ج استیعاب، عبدالبر، ابن ؛125 ص ،4 ج العلمیّة، دارالکتب
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نَّماّٰا ّّٰٰجای دیگر فرمود:در  جز مطهّران؛کند، کسی با حقیقت قرآن تماس پیدا نمی 30:م طَهَّر ونّٰال ّّٰٰيَمَسُّه ّٰا لَّّٰ

ّٰال ّٰ لَ َ ّٰاَه  ّٰالر ج  ه بَّٰعَن م م  ّٰالل ّٰل ي ذ  ّٰي ط هَ رکَ م ّٰي ريد  ّٰوَ باطن  یعنی مشخّص کرد که چه کسی به 38؛ه يرا ّٰتَط ّّٰٰبَ ي ت 

ّٰالنُّس ک ّٰامام معدن قدس و طهارت است.  :ندفرمودحضرت رضاقرآن راه دارد.  ّٰالزَّهادَّّٰٰوَ امام  :ة ّٰوَ

ّٰوَّٰال ّٰع ل ّٰوَّٰال ّٰرغبتی به دنیاست. معدن زهد و بیامام ها و مناسک است؛ معدن عبادت امام معدن  :ع بادَة ّٰم 

ّٰب دَع وّٰمَخ ّّٰٰاست. معدن عبادت و بندگی حضرت حقّدانایی و دانش و  ّّٰٰالرَّس ول ّّٰٰة ّٰص وصٌ ل  ّٰنَس  وَ

لّٰاست.  ی زهرا امام از نسل پاک و معصوم فاطمه دعوت پیغمبر مختصّ امام است و :بَت ول ّٰرَة ّٰال ّٰم ط هََّّٰال ّٰ

هیچ خللی در نسب او نیست؛ کوچکترین چیزی که کسی بتواند در نسب او خدشه  :مَغ مَزَّٰف يه ّٰف یّٰنَسَبّٰ

ّٰک وّٰحَسَبّّٰٰوَّٰلند. انو معصوم انی اجداد و پدران او والامقامهمه ، نیست.وارد کند و هیچ فرد  :ي دان يه 

ی انبیاء و اولیاء الهی اجداد او امام راه پیدا کند. سلسله های زدیکیتواند به نبی نمیسَب و نَسَصاحب حَ

ّٰق  رَي ّٰف یّٰال ّّٰٰهستند. ّٰم ن  مّّٰٰة ّٰوَّٰالذ ر وّٰامام در خاندان قریش است  :شّٰبَ ي ت  ّٰهاش  -ی قریش کنگرهو این خانه :م ن 

ّٰال ّٰهاشم است.  از بنی آنهای هایی دارد؛ کنگره رَة ّٰوَ ّٰالرَّس ول ّّٰٰع ت   نَ وَّٰاست.  امام از عترت پیغمبر :م 

امام مورد رضایت خدای عزّوجلّ است؛ خدا او را برای امامت پسندیده و راضی  :جَلَّّّٰٰوّّٰٰالر ضاّٰم نَّٰالل ّٰعَزَّّٰ

ّٰال َّٰشده است.  راف ّٰشَرَف  ّٰعَب ّٰوَّٰال ّٰی اشراف است. ی شرافت همهامام مایه :ش  ّٰمَنافّٰفَر ع ّٰم ن  امام از فرزندان  :د 

ل ّٰکام ل ّٰال ّٰو بالندگی است.  امام علمش پیوسته در نموّ :م ّٰع ل ّٰنام یّٰال ّٰعبد مناف است.  حلم امام در نهایت  :م ّٰح 

 بهامام  :عال مٌّٰب الس ياسَة ّٰامام در مقام امامت و راهبری توانمند و مقتدر است.  :مامَة ّٰب ال  ّّٰٰم ض ط لَ عّٰکمال است. 

ّٰالط  اعَة ّٰمَف ّٰعالم و داناست.  ،ی اسلامیت جامعهسیاست و مدیریّ اطاعت امام از جانب پروردگار  :ر وض 
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ّٰالل ّٰکند. قیام می امام به امر پروردگار عزّوجل :جَلَّّّٰٰوّّٰٰقائ مٌّٰب اَم ر ّٰالل ّٰعَزَّّٰواجب شده است.  حٌّٰل ع باد  امام  :ناص 

ّٰالل ّٰبندگان خداست. گوی  و نصیحتاندرزگو و خیرخواه   امام حافظ و پاسدار دین خداست.  :حاف ظٌّٰل د ين 

ّٰال َّٰا ّٰ ّٰال َّٰنَّ ّٰوَ ّٰي  ؤ ّّٰٰعَل يَ ه م ّّٰٰالل ّّّٰٰٰصَلَوات ّٰئ مَّةَّٰن ب ياءَ ّٰالل ّٰوَ ّٰمَخ ّّٰٰت يه م ّٰي  وَف  ق ه م  ّٰع ل ّٰم ن  ّٰلز ون  ّٰما مَم ه  ّٰح  ّٰوَ رَه م ّٰي  ؤ ّّٰٰم ه  ّٰغَي   -بنعلی :ت يه 

-فرمودند: خداوند به پیامبران و امامان که صلوات و درود خدا بر آنها باد، توفیق می الرّضا موسی

ه احدی جز آنها نداده است؛ کسی دهد که بدهد و از مخزن علم و حکمت خود چیزهایی به ایشان می

قَّٰع ل ّّٰٰم ه م ّٰفَ يَم ون ّٰع ل ّّٰٰعلم و حکمت ندارد.به آن راه ایشان غیر از  ل ّٰفَ و  ّٰاَه  ی علم همهفوق علم امام  :الزَّمان ّّٰٰم 

ّٰتَعالی ّٰمردم روزگاران است ل ه  ّٰاَن ّٰیّٰال ّٰد یّٰا لَّٰيَ ه ّّٰٰاَفَمَن ّٰ»ّٰ:.ّٰف یّٰقَ و  ّٰاَحَقُّ ّٰلّٰحَق  ّٰفَماّٰد ّٰيَه ّّٰٰي  تَّبَعَ،ّٰاَمَّن  دی  ّٰي  ه  یّٰا ل ّٰاَن 

م ّّّٰٰٰل مَ م ّٰ م ونّٰکَي فَّٰتَح 
 در این سخن خدای متعال بیندیشید که فرمود: آیا کسی که مردم را به حقّّٰ:«39

دیگران را تواند مورد تبعیّت و پیروی قرار گیرد یا کسی که نمیکه سزاوارتر است  ،کندهدایت می

فَماّٰیک به رهبری مردم سزاوارترند؟  کدام ؟مگر اینکه کسی ابتدا خود او را هدایت کند هدایت کند،

م م ونّّّٰٰٰل مَ م ّٰ ّٰتَح  و کنید نشین می را خانه کنید؟ علیشود؟ چگونه داوری میشما را چه می :کَي فَ

ل  ه ّٰتبَارکََّٰوَّٰتَعالی ّٰ نشانید!گران را بر مسند رهبری میدی ّٰي  ؤ ّٰ»ّٰ:وَّٰقَ و  م ّٰتَّٰال ّٰوَّٰمَن   :«40ث يرا ّٰرا ّٰکّٰا وت یَّٰخَي ّّٰٰمَةَّٰفَ قَد ّٰح 

هرکس به او حکمت عطا شد، خیر بسیار به او عطا شده  :و این سخن خدای تبارک و تعالی که فرمود

ل  ه ّٰف یّٰطال  وتّّٰٰاست. ّٰالَلّٰاص ط فَاه ّٰعَل يَ م م ّٰا ّٰ»ّٰ:وَّٰقَ و  طَة ّٰف یّٰال ّّٰٰنَّ ّٰوَّٰال ّٰع ل ّٰوَّٰزادَه ّٰبَس  ّٰوَّٰالل ّٰي  ؤ ّٰم  م  س  ّٰيَشاء ّٰیّٰم ل ّٰت ّٰج  مَه ّٰمَن 

عٌّٰ  ،شماو این سخن خدا در قرآن که در مورد طالوت فرمود: خدای متعال او را بر  :«41عَل  يمّٰوَّٰالل ّٰواس 

و هم توان جسمی بالایی داد؛ و خدا  برگزید؛ و به او هم دانش گسترده شمابرای رهبری و زعامت 

 کند؛ و خدا واسع و دانا و علیم است. عطا می ،فرمانروایی خود را به هرکه بخواهد
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ّٰ ّٰقالَ ّٰال ّٰ»ّٰ:ي ه ّٰل نَب ّٰوَ ّٰعَل يَ کَ ّٰال ّٰانَ  زَلَ ّٰوَ م ّٰم تابَ ّٰتَ ع ّٰح  ّٰتَم ن  ّٰل مَ  ّٰما ّٰعَلَّمَکَ ّٰوَ ّٰفَض ّٰمَةَ ّٰکانَ ّٰوَ ّٰعَل يَ کَّٰل مَ  ّٰالل  ل 

فرمود: خداوند قرآن و حکمت را بر تو نازل کرد و  و خدای متعال به پیامبر اسلام :«42يما ّٰعَظ ّٰ

ّٰاَه ّٰوَّٰقالَّٰف یّٰال َّٰ. بر تو بسیار عظیم استدانستی به تو آموخت و فضل خدا آنچه نمی ّٰبَ ي ّٰئ مَّة ّٰم ن  ّٰنبَ ي ه ّٰل  وَّّٰٰت 

رَت ه ّٰوَّٰک ر يَّت ه ّٰ بیت و عترت پیامبرش هستند و  و باز خدای متعال در مورد امامان که از اهل :هم ّٰي ّٰعلَّّٰٰاللّٰصلوات ّٰع ت  

ّٰماّٰ»فرمود:  قرآندر صلوات خدا بر آنها باد،  س د ونَّٰالن اسَّٰعَلی  ّٰآاَم ّٰيَح  ل ه ّٰفَ قَد  ّٰفَض  يمَّٰآناّٰتَ ي ّٰآتاه م ّٰالل ّٰم ن  لَّٰا ب راه 

م ّٰم تابَّٰوَّٰال ّٰال ّٰ ه م ّٰما ّٰعَظ ّٰم ل ّّٰٰناه م ّٰتَ ي ّٰآمَةَّٰوَّٰح  ن   ّّٰٰيما ؛ّٰفَم  ه م ّٰآمَن  ن   ّٰعَن ه ّٰوَّٰکَفی ّّٰٰمَنَّٰب هّٰوَّٰم  ّٰصَدَّ آیا  :«43ب جَهَنَّمَّٰسَع يرا ّّٰٰمَن 

از فضل خود به آنها عطا کرده خاطر آنچه خدا  به ورزندمیحسد ( بیت اهلبه یعنی )به این مردم، 

و و حکمت عطا کردیم؛  خدا کتاب  (یعنی ائمّه)که از خاندان ابراهیم هستند، آنها ما به  است؟

آن  ،ای از مردمفقط بر عدّه بیت فرمانروایی عظیمی به آنها عطا کردیم. فکر نکنید فرمانروایی اهل

مقام خدا هستند در فرمانروایی بر کلّ  هم مردم مسلمان در قلمرو کشور اسلامی است؛ آنها قائم

ه م ّٰلک عظیم آنها این است. مخلوقات خدا؛ مُ ن   ّّٰٰفَم  -گروهی از مردم به این حقیقت ایمان می :مَنَّٰب ه ّٰآمَن 

ه م ّٰکنند. را قبول می بیت امامت و ولایت اهل ؛آورند ن   ّٰم  ّٰعَن ه ّّٰٰوَ ّٰصَدَّ گروهی هم از آن منحرف  :مَن 

ّٰب جَهَنَّمَّٰسَع يرا ّٰشوند می -شوند و حسد میبیت می و برای این گروه منحرف که منکر امامت اهل :وَّٰکَفی 

 جهنّمی بسیار عظیم برافروختیم.  ،ورزند

ّٰ ّٰال ّٰا ّٰوَ تارهَ ّٰالل ّٰعَزَّّٰا ّٰعَب دَّٰنَّ ّٰاخ  ّّٰٰوّّٰٰکا ل کّٰجَلَّ رهَ ّٰل ذ  ّٰشَرَحَّٰصَد  ّٰع باد ه  ای را برای بندهو وقتی خدای متعال  :ل  م ور 

ّٰقَ ل ّٰدهد. ت لازم برای انجام آن کار را میبه او شرح صدر و ظرفیّ گزیند،امری برمی ّٰاَو دعََ ّٰينَاب يعَّٰوَ بَه 

م ّٰال ّٰ و به نحو خاصّی به او  :هاما ّٰمَّٰا ل ّٰع ل ّٰال ّّٰٰهَمَه ّٰوَّٰالَ ّٰگذارد های حکمت را به ودیعه میو در قلب او چشمه :مَة ّٰح 
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ّٰيَ ع یَّٰبَ ع دَه ّٰب جَوابٍّٰوَّٰلکند. علم عظیمی الهام می ّٰالصَّواب ّّٰٰفَل مَ  ّٰف يه ّٰعَن  بعد از این علم و حکمتی که  :يَحير 

متحیّر  ،شود؛ از تشخیص آنچه صواب و درست استاز هیچ جوابی درمانده نمیدیگر خدا به امام داد، 

ّٰم سَدَّدٌّٰ. ماندنمی ّٰم وَفَّقٌ ّٰم ؤَيَّدٌ ّٰمَع ص ومٌ هم  ؛در نتیجه امام هم معصوم است؛ هم مورد تأیید خداست :فَ ه وَ

نَّٰال ّٰهایش را استوار کرده و مسدّد است. هم خدا گامرساند و  او را مدد میالهی  اتتوفیق نَّٰم  ّٰاَم  خَطاياّٰقَد 

ّٰوَّٰال ّٰ ل کَّٰل يَم ونَّٰح جَّتَه ّٰها محفوظ است. ها، از افتادناز لغزش امام از اشتباهات، :ع ثار ّٰوَّٰالزَّل لَ  يَخ صُّه ّٰالل ّٰب ذ 

ّٰع باد ه ّٰال ّٰ ّٰعَلی  ّٰخَل ّّٰٰبال غَة  ّٰعَلی  دَه  ّٰشاه  خدا امام را به این صفات اختصاص داد تا حجّت رسایی بر  :ق ه ّٰوَ

ل کَّٰفَّٰ»وَّٰامام شاهد خداست بر خلق. بندگانش و شاهدی بر خلقش باشد.  ّٰيَشاء ّٰوَّٰالل ّٰض ل ّٰالل ّٰي  ؤ ّٰک  ت يه ّٰمَن 

ّٰال ّٰال ّّٰٰک و دهد و خدا صاحب فضل خداست که به هرکس بخواهد، میتفضّل و این فضل و  :«44عَظ يم ّٰفَض ل 

 عظیم است. 

ّٰيَ ق ّٰ ث ّٰفَ هَل  ّٰم  ّٰعَلی  ّٰفَ يَخ ّٰد ر ونَ ّٰهذا ؟ که نسبت به کسی چنین کاری را بکنند آیا آنها قدرت دارند :تار ونهَ ّٰل 

گویند ما این مردمی که می ند تا بخواهند او را انتخاب کنند؟توانند چنین چیزهایی به کسی بده می

توانند می خود را انتخاب کنیم، جانشینِاریم گویند ما حق دحقّ انتخاب داریم، یا این خلفایی که می

ن تأییدی و چنین توانند چنیدهند؟ میبو چنین توفیقی  توانند چنین حکمتعلمی بدهند؟ میچنین 

ّٰيَم ّٰآید تا بتوانند امام را انتخاب و تعیین کنند؟ کنند؟ این کارها از آنها برمیبتفضّلی  تار ه م ّٰاَو  ذ ه ّٰب ه ّّٰٰون ّٰم خ 

این صفات را داشته باشد تا در انتخاب امام اقدام  ،کندیا کسی که آنها را اختیار می :م ونهَ ّٰفَ ي  قَد ّّٰٰالص فَة ّٰ

چنین دارای فهمند امام یعنی چه، ی مردم ناآگاهی که اصلاً نمیشده انتخابشود کند؟ آیا می

ّٰال ّٰتَ عَدَّو ّٰ؟ که من گفتم هایی باشدتصلاحیّ ّٰالل  ّٰبَ ي ت  ّٰوَ -بنعلی ،امام معصومی خدا! قسم به خانه :حَقَّّٰا

د؛ قسم به کعبه که آنها به حق تجاوز و تعدّی کردند؛ از مسیر حق نخورقسم می الرّضا موسی
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يَ ع ل مَ ونّّٰٰلّٰن َّه م ّٰاَّٰکّّّٰٰٰک تابَّٰالل ّٰوَراءَّٰظ  ه ور ه م ّٰ»وَّٰنَ بَذ واّٰبیرون شدند. 
و کتاب خدا را پشت سر افکندند؛ گویا  :«45

ّٰالل ّٰال ّٰاصلاً از کتاب خدا خبری ندارند.  در حالی که در کتاب خدا هم هدایت  :فاء ّٰوَّٰالش ّّٰٰه دی ّٰوَّٰف یّٰک تاب 

وائَ ه ماّٰفَ نَبَذ وه ّٰوّٰ. هاجان بیماریی  همهاست و هم شفای  ای انداختند و درپی گوشهبه قرآن را  :ت َّبَ ع واّٰاَه 

بر آنها در نتیجه خدای متعال آنها را مذمّت کرد و : عَسَه م ّٰت  ّٰاَّٰوّّٰٰفَذَمَّه م ّٰالل ّٰوَّٰمَقَّتَ ه م ّٰهوای نفسشان رفتند. 

ّٰات َّبَعَّٰهَواه ّٰ»ّٰ:تَعالیّٰفَقالَّٰجَلَّّٰوّّٰٰدشمن خویش قرار داد و نابود کرد.آنها را خشم گرفت و  ّٰاَضَلُّّٰم مَّن  وَّٰمَن 

ّٰا ّٰب ّٰ ّٰم نَّٰالل  ّٰه دی  ّٰالَلّٰلغَي ر  مَّٰالظ  ال م ينّٰد یّٰال ّٰيَ ه ّّٰٰنَّ تر است از وتعالی فرمود: چه کسی گمراهخدای جلّ :«46قَو 

-ظالمان را هدایت نمیگروه و خدا  جانب خدا؟، بدون هدایتی از کندتبعیّت هوای نفس خود میآنکه 

ّٰقالّٰکند؛ آنها درپی هوای نفس خود رفتند.  ّٰاَع ّّٰٰسا ّٰل هَ م ّٰفَ تَ ع ّٰ»ّٰ:وَ ّٰاَضَلَّ مال هَ م ّٰوَ
باز در قرآن فرمود: و  :«47

تا ّٰع ن دّٰ»ّٰ:وَّٰقالّٰتباه گردانید. اثر و  تباهی و سرنگونی باد بر آنها و خداوند اعمال آنها را بی ّٰوَّّٰٰکَب  رَّٰمَق  الل 

ّٰ ّٰال َّذ ينَ ّٰکّٰن ّٰآمَّٰع ن دَ ّٰقَ ل ّٰيَط ّٰل کَّٰذ ّٰوا ّٰک ل  ّٰالل ّٰعَلی  ّٰجَب ارٍّٰبَع  ّٰم تَمَب رٍ خشم و و خدای متعال در قرآن فرمود:  :«48ب 

گونه خدا بر قلب هر  ایندشمنی در نزد خدا و در نزد مؤمنان بالا گرفت نسبت به آنچه آنها کردند و 

ّٰصَل َّینهد. هر میمتکبّر جبّاری مُ ّٰعَّّٰٰوَ ّّٰٰیلَّٰالل  ّٰوَ ّٰم حَمَّدٍ ّٰتَس ّٰآالنَّب ی  ّٰسَل َّمَ ّٰوَ ّٰکَث يرا ّٰل ه  و صلوات خدا بر  :ل يما 

 پیامبراکرم و خاندان بزرگوارش و سلام فراوان بر آنها باد. 

گونه فرمایشات، متعدّد  از ایندر تبیین مقام امام است.  الرّضاموسیبناین یک نمونه از سخنان علی

داشتم که فرصت و فراغت بود و  نقل شده است. چقدر دوست می الرّضاموسیبناز علی
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که امروز خواندم؛ لااقل  طور توانستیم این سخنان را به جلسه بیاوریم و لااقل مرور کنیم؛ همان می

 گویند! چه می در مقامات ائمّهاالرّضموسیبنببینیم علی بخوانیم؛

عبّاسی و مأمون کنند کجا و هارون و امین از امام می الرّضاموسیبناین تصویری که علیحال، 

مأمون که  یاین است که ترفند .شوداً منتفی میت آن حکومت و آن رهبری کلّمشروعیّ گونه کجا؟! این

پایتخت و کنار قصر خود نوعی وجاهت و مقبولیّت و در  الرّضاموسیبنزد؛ که با قرار دادن علی

درست صدوهشتاد درجه اثر عکس گذاشت؛ حضرت از حکومت خود تأمین کند،  مشروعیّت برای

ی همان تریبون و همان جایگاه استفاده کردند تا حقیقت مکتب تشیّع و ولایت را و غاصبانه بودن همه

 ،تشکیل شد یا خواهد شد بعد از پیغمبراکرم بیت اهل حکومتکه جز را هایی حکومت

 کردند. الرّضاموسیبنروشنی برای همگان تبیین کنند. این خدمت بزرگی است که علی به

 

 

لْ فرََجََم دٍ وَ عَجِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ همَُّ صَلجِ علَٰی مُحَمَّ
جٰ  اَلل


